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 گفتار سوم

 بازي هاي مدعي پيامبرينيرنگ

ابلهاني پس از پيغمبر اسلام)ص( به دعوي پيغامبري برخاسته و هر يك، گروهي را دور خود جمع كرده و بالاخره دير يا 

راند. چيزي كه مورد اند. وداستان هر يك از آنها را تاريخ نوشته است و ما در اين موضوع سخن نخواهيم زود رسوا شده

بحث ماست و بايد  در پيرامون آن گفتگو شود، اين است كه مدعيان پيغمبري هر يك با نيرنگ مخصوص به مقام ادعا 

اند. و به طوري كه جهان در پيشرفت بوده وتطورات در هر اند وبه وسيله آن نيرنگ مدتي كار خود را پيش بردهآمده

 نگهاي دعوي پيغامبري نيز رو به پيشرفت نهاده و تطوراتي نيز درآن رخ داده است!امري از امور دنيا شده است، نير

وسرّ اين تطورات آن بوده است كه هر مدعي پيغمبري آينده، از مدعي پيغمبري گذشته درس عبرتي آموخته، واين 

ا نطور ادامه داشته، تپيغمبر سيستم جديد در نيرنگ بازي استادتر از پيغمبر!! گذشته شده است. واين تطورات همي

اينكه در زمان ما به درجه كمال رسيده است. و مدعي پيامبري در اين عصر دانش و فرهنگ، نيرنگ هاي دقيقي را به 

هاي مبهم وگيج كننده؛ آن اند. و مقصودش از اين نيرنگكار برده كه هيچ يك از پيشنيان مانند آنها را درنيافته بوده

 بي مايه اين عصر را گيج نموده ومرام خود را انجام دهد. است كه بلكه بتواند مردم

هاي او لازم دارد؛ ولي ما ناگفته پيداست كه كشف اينگونه نيرنگ ها سخت دشوار خواهد بود و احاطه كامل را به نوشته

ت، يكايك براي اي از اين نيرنگ بازي ها را كه كسروي در نوشته ها وگفتارهاي خود به كار برده اسبه خواست خدا پاره

 خوانندگان در اين گفتار با دليل ومنطق كشف خواهيم كرد:

 نيرنگ بازي او در لغت-1

از روزي كه لغات در جهان براي معاني مخصوص وضع شده است تا امروز همه افراد بشر هر يك از آن، لغات را به معني 

اعراب و بنا، قواعدي در كار بوده است كه  برند و همچنين در تركيب لغات از حيثمخصوص خود به كار برده و مي

 شود.موقع استعمال آنها مراعات شده و مي

اي نداشت، آمده حقي به گردن لغات گذاشته و در زندان نحو، زنجير اعراب را از كه از دانش بهره 1« علي محمد باب»

د معني را بافت و پيروان خولغات بي گردن لغات برداشت؛ ولي در معاني لغات نتوانست تصرفي بنمايد. منتهي از خود،

داند! نيرنگ بالاتر از آن را به كار برده و را به آن وسيله گيج و بدبخت ساخت. اما كسروي كه خود را مرد دانشمند مي

از راه ديگري آمده است؛ درباره لغات تصرفات نموده و حق بزرگي هم به گردن لغات گذارده است و آنها را از زندان 

ها و قاموس ها نجات داده كه تابع ميل گوينده و نويسنده باشد، مثلا نام پيغمبر كه از نخست به كسي داده فرهنگ 

مي شد كه از طرف خدا به آفريدگان به واسطه وحي پيغامي آورده باشد، چون اين مرد با ادعاي خود ناسازگار ديده، به 

                                                 
 تاليف استاد سيد ملك محمد مرعشي رجوع بفرمائيد. « فتنه گران سياست سياه» اش به كتابعلي محمد شيرازي درباره1
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 2« ورجاوند» ان غلط بودن آن نام را صادر نموده و در كتابمقام انكار آمده و اين واژه را پاك دروغ دانسته و فرم

 چنين نوشته است:

بوده، از همان معني است به گمان آنها برانگيخته با خدا به آور( مينام )پيغمبر( كه همانا نخست )پيغامور( و )پيغام»

 «دارد.و معناي راستي را در برنميگوئيم اين نام غلط است آورده، اين است ما ميپرداخته و پيغام از اوميسخن مي

و براي اين ادعاي خود دليل روشني كه داشته است همان ناسازگاري آن نام با ادعاي پنداري خود بوده است و بس، 

هاي)پيغمبر ( و )پيغامبر( و )پيمبر( و )پيامبر( و )پيغام آور( و پيغام ور( به كسي وگرنه در تمام فرهنگ هاي جهان واژه

شود كه واسطه ميان دوكس باشد. وبه همين جهت مورد استعمال اين كلمات مترادف ، از نخست اشخاصي گفته مي

اند و آن اشخاص از يكسو، مرام و مقصود خدا را به واسطه وحي گرفته و اند كه واسطه ميان خدا و آفريدگان بودهبوده

شد. اطلاق مي« نبي» و« رسول» رب به اينگونه اشخاصاند. به همين مناسبت در لغت عرسانيدهاز سوي ديگر به مردم مي

شد. چون خود اين لغات مؤيد عقايد مسلمانان است و كسروي هر چه فكر ودر زبان فارسي پيغمبر و مانند آن گفته مي

ام نكرده است بلكه اين نام را برخود بچسباند، ديده با آن بنيادي كه ريخته است سازشي ندارد، لذا به دروغ بودن آن 

 حكم كرده است؛ ولي از اين موضوع غفلت نموده كه:

اولا: اگر نام پيغمبر در فارسي بر برانگيختگان خدا، نادرست و غلط باشد، نام رسول كه زبان عربي است نيز بايد نادرست 

هيچ  است وبينيم در كلمات فصحاي عرب عموما و خصوص قرآن به معني پيغمبر به كار برده شده باشد . و حال آنكه مي

 كس به غلط بودن آن نام حكم نكرده است؛ مگر اينكه در قاموس كسروي آن نام نيز غلط بوده باشد!

ثانيا: برانگيخته  از طرف خدا هم نيز به آن معني كه كسروي قصد نموده است، بايد عنوان وساطت را داشته باشد، وگرنه 

بينيم سران هر توده نيز به كار برخاسته و ف خدا است؛ زيرا ما ميتنها به كار برخاستن دليل براين نخواهد بودكه از طر

اند. چنانكه هيتلر و موسوليني و استالين و مانند آنها از پيشوايان كشورهاي بزرگ چه بسا مليون ها نفوس را تكان داده

انگيختگي آوردن نيز غلط اند. وخواست خدا را دليل بر برهر يك به كاري برخاسته و ده ها مليون نفوس را تكان داده

زيرا همان سران نامبرده را كه مثل آورديم نيز كارهائي را كه پيش مي برند به خواست خداست و در جهان هيچ  3است. 

كاري بدون خواست خدا صورت نگيرد. پس نام پيغمبر را غلط دانستن براي كسروي جز از ناداني نتيجه نخواهد بخشيد 

نيز  -و حال آنكه هيچ كاري را انجام نداده است -د از آغاز انتشار  پيمان انجام داده استو كارهائي كه در پندار خو

دليلي بر برانگيختگي او نخواهد بود؛ مگر آنكه  عنوان وساطت را ميان خدا و آفريدگاني براي خود قائل باشد و آن را 

لائل اهد بود؛ زيرا اگر نام پيغمبر غلط باشد بنا به دبتواند ثابت نمايد؛ در اين صورت فرقي ميان برانگيخته و پيغامبر نخو

                                                 
 ) مؤلف( 71ورجاوند بنياد صفحه 2
 ه است.) مؤلف( مطرح نمود« خدا با ماست» اين مطلب را كسروي در كتاب 3

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com      پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

شود كه داراي وحي و عنوان فوق، نام برانگيخته نيز غلط خواهد بود و الا هر دو صحيح بوده و به اشخاصي گفته مي

 وساطت بين مخلوق و خالق را داشته باشند.

 نيرنگ بازي او در قرآن-2

چ كس را شبهه نيست كه اين كتاب پاك از آغاز اسلام تا امروز به همين قرآن كتاب آسماني پيغمبر اسلام است و هي

وضع بوده كه هست و به هيچ وجه به هيچ آيه اي از آيات آن، دست خيانت نرسيده است كه تحريف نمايد و ميان 

، چيزي هاي اديانهاي آسماني اين فضيلت مخصوص قرآن است كه از هر جهت محفوظ مانده و مانند ديگر كتابكتاب

 از او كاسته نشده وچيزي برآن افزوده نگرديده است.

اين است كه در ميان مسلمانان حجت و دليل و رهنما بوده و هست. ونيز دليل برجاوداني بودن دين اسلام است كه مانند 

ريح پيمان به طور صهاي آسماني ساير اديان از ميان نرفته است. و ] چنانكه [ كسروي نيز به اين اعتقاد ما در مجله كتاب

 5ولي پس از چند سالي كه گذشته، در همان مجله پيمان داوري قرآن را نپذيرفته است  4و آشكار اعتراف نموده است. 

وپس از آن خجالت نكشيده ، براي اثبات مقاصد خود در چندين جا از قرآن دليل آورده است، آن هم نه از راه راستي ، 

بلكه به همان عادتي كه دارد، از راه نيرنگ و حيله و براي گيج كردن شنوندگان و خوانندگان؛ يعني او آيات قرآني را نيز 

 بازيچه مقاصد خود قرار داده است.

 گويد: در كتاب خود پس از شرح اينكه چگونه بر او وحي شده است، چنين ميمثلا 

گويم: من به اين راه با خواست خدا برخاستم و با راهنمائي هاي او پيش آمدم؛ اين بود داستان، اين بوده راز آنكه مي»

« الم نشرَح لَكَ صَدرَك» گفتهباشد. در قرآن نيز همين را هم جز اين نمي 6خدا پرده از جلو بينش من برداشت. فرهش
 9« آمدن و رفتن فرشته و پرده برخاستن با خدا همه افسانه است.»  8« فَكشََفنا عَنكَ غِطائكَ فَبَصَرُكَ اليَومَ حَديدٌ»  7

هاي بي اساس گفته شده، كسي كه از قرآن آگاه باشد نبوده است و همه اولا: از قرار معلوم درآن انجمن كه اين حرف

ه اند. بلكدادههاي پوچ و توخالي گوش مياند كه به اين حرفاز كسان بي دانش و يا بي اطلاع از اسلام و قرآن بوده آنها

                                                 
هاي اسلام است كه كتابي از خود پيغمبر آن در دست هست و از اين است كه بنياد آن هميشه استوار و برپاست. يكي از فزوني» چنين نوشته:4

ه اين ز اينجاست كهائي كه در اين دين پيدا شده به آساني از ميان برخيزد و به آساني بنياد راستين آن دوباره برپا شود. و هم ااين است بدعت

 ( )مؤلف( 14صفحه  11)ماهنامه پيمان سال يكم شماره « دين جاويد است.
( 502صفحه  12-11)ماهنامه پيمان، سال پنجم، شماره « اگر قرآن تواند داوري كرد، پس اين كشاكش ها چگونه پيدا شده؟:» چنين نوشته 5

 )مؤلف( 
 « شكوه، جلال ، شوكت، فر» و معناي ديگر« فراوان، افزون ، قوي تر خوب، بسيار،» اند:فره را به اين معاني آورده6
 سوره الم نشرح، آيه اول7
 22سوره ق: 8
 .) مؤلف( 16صفحه « يكم آذر» كتاب9
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هاي اين مرد كج انديش را تصديق كرده و ناداني اند، گفتهاي از آنها در ضمن سخنراني خود كه درآن انجمن نمودهپاره

 اند.خود را روشن ساخته

ه آن معني كه به وحي داد« ورجاوند بنياد» همان باشد كه پرده از جلو بينش برداشته شود، پس در كتابِثانيا: اگر وحي 

همان برداشتن پرده از بينش او است.  10شده، چه بوده است؟ شايد گفته شود كه دانا گردانيدن خدا كسي را به آميغها،

در پيرامون » وند بنياد خلاف آئين است و ما در گفتار ورجا 14در پاسخ آن ادعا، بايد گفت كه اين ادعا بر طبق بند 

 ايم.چگونگي را روشن كرده« وحي

اَلَم  »ثالثا: برفرض اينكه راه دانا شدن به آميغها ] آميختن ها[ آن باشد كه از بينش آدمي پرده برداشته شود، آيا آيه 

آيه گفتگو از برداشته شدن پرده از بينش در ميان  در اين مقام چه دليل تواند بود؟ مگر در اين« نشرحَ لَكَ صَدرَك  

نداديم؟ و شرح صدر در كلمات عرب « شرح صدر» گويد: آيا ما گشايشي در سينه تو نكرديم و به تواست؟! اين آيه مي

 شود.مقابل ضيق صدر استعمال مي

چون در  11« م اَنًكَ يَضيقُ صَدركَ بمِا يَقُولُونَوَلَقَد نعَلَ» فرمايد: اي است كه در سوره پانزدهم ميواين آيه در مقابله آيه

-شد، لذا قرآن ميديد و دلتنگ مي اول بعثت پيغمبر اسلام از دست و زبان بي دينان قريش، بيشتر آزار و اذيت مي

و به اين رو چون اسلام پيشرفت نمود و مردم « ما از دلتنگي تو ناآگاه نيستيم، بايد تحمل نموده و بردبار باشي.» فرمايد:

اَلَم نشرَح لَكَ » فرمايد:آورد و نخست ميدين آوردند، خداوند متعال يكايك نعمت هاي گذشته را به ياد پيغمبر مي

ات از آزار كفار تنگ شده بود و مهموم و مغموم بودي، آيا آن همّ و غم را من زايل يعني درآن روز كه سينه« صَدرَك

كه  12« اِنً مَعَ العُسرِ يُسراً» فقرات بعد از آن هم همه گواه اين مدعاي ماست و نيز آيه  ات را باز ننمودم؟ ونكردم؟ وسينه

درآن سوره مكرر شده، دليل ديگري است. و شرح صدر در زبان عرب به طوري كه اشاره شد در قابل ضيق صدر  گفته 

 ره در بخش دوم بيشتر سخن خواهيم راند.دانند كه ابدا ارتباطي به وحي ندارد. وما در اين باشود. و اهل فن ميمي

وط گفته شده، مرب« در پيرامون وحي»به طوري كه در گفتار پنجم « فَكشَفنا عنكَ غِطائِكَ فَبَصرُكَ اليَومَ حَديد» اما آيه

 و ها آورده است.مايهبه وحي نبوده و اين آيه هم  همه آيه نيست، بلكه يك قسمت از آيه است كه براي فريب دادن بي

 «كُلوا وَ اشرَبُوا» آورده كه خدا فرمودهاين رفتار مانند رفتار آن پرخواري است كه براي پرخواري خود از قرآن دليل مي

                                                 
 اند. اهل لغت آميغ را آميختن معنا كرده10
دانيم از گفتارهاي زهرآلود بي دينان دلتنگ هستي(. سوره الحجر، آيه گويند.) يعني ميشود به سبب آنچه ميدانيم سينه ات تنگ ميو مي11

 ) مؤلف(  97
 5سوره الانشراح: آيه 12
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را براي  14« ولا تقَرَبُوا الصًلوه» نمازي است كه آيهخوانده، و يا مانند آن بياست نمي« و لا تُسرِفُوا» و دنباله آيه را كه 13

 گفته است!...را نمي« و انتُم سُكاري »آوردهخود دليل مي

در واقع كسروي هم تقليد از آنها نموده و آيه را به طور كامل و صحيح و با پس و پيش آن، نياورده است تا بتواند نيرنگ 

فِخَ  و نُ»باشد:خود را كاملا اعمال نمايد. اينك تمام آيه با دو آيه از مقدم و دو آيه از مؤخر آن كه در سوره پنجاهم مي

 فَبصََرُكَ ِطائَكَفِي الصُّورِ ذلِكَ يَومُ الوَعيدِ وَ جائت كُلُّ نفَسٍ معََها سائق وَ شَهيدٌ لَقَد كُنتَ في غفَلَهٍ مِّن هذا فَكشََفنا عَنكَ غِ

يده ميشود صور، آن روز، روز كيفر )روزي كه دم« اليَومَ حَديدٌ وَ قالَ قَرينُه هذا ما لَديَّ عَتيدٌ اَلقِيافي جَهَنمًَ كُلّ كَفاّرٍ عَنيدٍ

ا؛ ات رآيد و تو غفلت داشتي از اين پيش آمد؛ پس برمي داريم از تو پردهاي مياست و با هر كسي راننده و گواه  دهنده

گويد همنشين او اين نامه نزد من مهيا بوده است بيندازيد به دوزخ هر بي شود و ميپس ديده تو درآن روز باحدت مي

 15د را(. دين عنو

دانم كجاي اين آيه  مربوط به وحي است؟ اين آيات را ببريد به يك عرب بي سواد باديه نشين نشان دهيد و بپرسيد نمي

كه آيا اين آيه هيچ ربطي به وحي دارد؟! و بپرسيد كه اگر كسي اين آيه را مربوط به وحي بداند درباره او چه بايد گفت؟!... 

لَقَد كُنتَ في غفَلَه مِن هذا فَكشََفنا عنكَ غِطائِكَ فَبصَرُكَ » داشت؟ آخر نمي دانم آيهوهمچون كسي چه نامي خواهد 

را از اين آيه دليل به وحي « فَكشَفنا» با ملاحظه مقدم و موخر آن چه بستگي به وحي دارد؟! آيا جمله « اليَومَ حديد

ي شرمانه نيست؟ بلي پرده شرم از روي اين مرد آوردن، زورگوئي خودسرانه نيست؟! آيا اين روش خود نيرنگ بازي ب

 برداشته شده و به يارانش چنين تفسير مي كند كه پرده از بينش من! برداشته شده است!

اما آيات چندي كه درباره انكار معجزه نقل نموده است، بايد پيرامون آنها به گفتگوي درازي پردازيم تا درست پرده از  

 مطلب روشن و آفتابي گردد.روي حقيقت برداشته شود و 

 لغزش كسروي در نقل آيات

اولا: بنا به غرور و خودخواهي كه اين مرد دارد و ابدا هيچ لغزشي را به خود روا نديده و به اصطلاح متكي بر فهم و دانش 

در نقل آيات دچار لغزش شده و آيه ها را غلط و به همديگر مختلط و ناقص و غير مرتبط نقل نموده  16خود مي باشد 

 است.

                                                 
 31اعراف: 13
 43سوره نساء: 14
 )مؤلف(23-19سوره ق: آيه 15
اري سراج انص«!) نسبت بدهيمما ابدا نبايد لغزشي را به خود » نويسد:اي به من نوشته است و دو صفحه را سياه نموده و مينامه 1315در سال 16

 ()مؤلف(

لغزش هاي كسروي يكي دو تا نيست، او حتي تلفظ صحيح كلمات خارجي را نمي دانست ، ولي داعيه راهبري و عدم لغزش داشت. يكي از 

 خاطره اي از او نقل مي كند كه بسيار خواندني است: 44آذرماه  21مجله خوشه مورخ  510نويسندگان معروف در شماره 
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كرديم كه اين لغزش هنگام چاپ كتاب از حروف چين بوده و در غلط گيري دقت نشده است، ولي پس از ما خيال مي

كه آيات نقل شده، به همين  17در سه كتاب وي مراجعه به معني آنها، معلوم شد كه از خود آقاي رهنماست!... علاوه

منوال چاپ شده است ، و با اين وضع ديگر مجالي براي اين نمانده كه لغزش را جز به خود او به كسي ديگر نسبت بدهيم. 

 اينك آيات را به طوري كه در كتاب هاي او نقل شده در اينجا به نظر خوانندگان گرامي مي رسانم:

حتي تفجر لنا من الارض ينبوعا. او تكون لك جنات من نخيل و اعناب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا.  وقالوا لن نؤمن لك»

او يكون لك بيت من زخرف او ترقي في السماء و لن نؤمن لرقيك حتي تنزل علينا كتابا نقرأه او تسقط السماء كما زعمت 

 « علينا كسفا او تأتي بالله و الملائكه قبيلا.

گفتند يا از زمين چشمه اي بشكاف و يا باغي پديد آور كه مي» معنائي كه به اين عبارت داده است:و اينك آن 

خرماستان)!!( و انگورستان باشد وچشم ها از ميان آن بگذرد، يا تو را خانه از طلا باشد. يا به آسمان بالا برو، يا كتابي 

خود اين معاني با همه لغزش « يا خدا و فرشتگان را به جلو ما بياورنوشته از آسمان فرود آور، يا آسمان را به سر ما بريز. 

هايي كه درآن ها نيز شده است دليل است، كه آقاي دارنده وحي!...مدعي حفظ قرآن!... آيات را ندانسته و مانند ساير 

ن برداشته شده و ايرادات خود به لغزش دچار شده است، تعجب در اين است كه همچو مردي مي گويد پرده از بينش! م

 به من وحي مي شود!

» شماره دوم هفته نامه 16را در نقل عبارات او كه در صفحه « جز» تعجب آميز تر آن است كه همچو كسي افتادن كلمه 

هو و جنجال به راه انداخته و « در پاسخ بدخواهان» و كتاب 18از نظر غلط گير افتاده، به رخ ما كشيده و در پرچم « هراز

خود نقطه ضعفي پيدا كرده و گوهر خود را نشان داده است! و از هزاران لغزش هاي خود چشم پوشيده و به  به خيال

                                                 
 داستان  كارل ماركس     

 نوشته بود؛ او بدون اينكه از اصول ماركسيسم« بلشويكي» روزي در دفتر پرچم بودم، كسروي مقاله اي پيرامون ماركسيسم يا به قول خودش»....

ا نشسته بودم آن را برداشتم كه همان روز نمونه ستوني مقاله او را از چاپخانه آوردند، من كه آنج تعجب اينجاس كردوچيزي بداند، آن را رد مي

نوشته، اولي  Rبخوانم، ضمنا قلم برداشتم تا غلط هاي مطبعه آن را هم تصحيح كنم، وقتي رسيدم به نام ماركس ديدم آن را ماكس يعني بدون 

 فتم نام اين بابا، كارل ماركسرا گفتم اشتباه مطبعه است، اما نه، همه جا اين نام به همين شكل آمده بود،  موضوع را به كسروي تذكر دادم و گ

 اين وسط لازم است. كسروي نگاه نگاه كرد و گفت: شما اطمينان داريد؟! Rاست و يك 

 نوشت .ملاحظه بفرمايد نام ماركس را هم درست نمي دانست، اما درباره مكتب و عقايدش رديه مي

اش نفيا يا اثباتا چيزي نوشت. اما كسروي چنان خود را گم درباره بديهي است براي رد كردن يك مكتب فلسفي اول بايد موضوع را فهميد بعد

 كرده بود و چنان فريبي از خويش خورده بود كه خيال مي كرد براي رد كردن يك موضوع احتياجي به دانستن خود آن موضوع ندارد!

ند؛ اما آنها اد و معايب و محاسن و نقائض آن را نشان دادهالبته درباره ماركسيسم و فلسفه ماترياليسم اشخاص بسيارمقالات و كتب بسيار نوشته ان

 خ( مؤلف( -س«) اند... از اصل مطلب اطلاع داشته
 « داوري»كتاب  23و صفحه « بنياد به زبان عادي» كتاب 85و صفحه « ريشيعيگ»كتاب  19در صفحه 17
 ) مؤلف( 4، صفحه  7پرچم، شماره 18
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روي خود نمي آورد؛ بلكه خود را از لغزش پاك مي داند!...به قول همشهريانش:تير را جلو چشم خود نمي بيند ،چوبه را 

 آن است:در چشم ديگران مي بيند!...اينك  آيات ، به طوري كه در قر

راً. الانَهارَ خِلالَها تفَجي وَ قالواُ لَن نُّؤمِنَ لَكَ حَتّي تَفجُرلَنا مِنَ الاَرضِ يَنبُوعاً. اَو تَكُونَ لَكَ جَنًهٌ مِن نًخيلٍ وَ عِنَبٍ فَتُفجَِّرَ» 

. اَو يَكونَ لَكَ بَيتٌ مِن زُخرفٍُ اَو ترَقي فِي السمًاء وَ اَو تسُقِطَ السًماءَ كمَا زعََمتَ عَلَينا كِسَفاً اَو تأتِيَ باِللهِ وَ المَلائِكَهِ قَبيلاً

ان و گفتند هرگز  به توايم« . ) لَن نُّومِنَ لِرُقِيَّكَ حتًي تُنزَِّلَ عَلَينا كِتاباً نَقرَؤُهُ قُل سُبحانَ رَبّي هَل كُنتُ اَلاّ بشََراً رَسُولاً

تو را باغي باشد از خرما و انگور و ميان آن باغ نهرهائي بشكافي ، يا نياوريم تا اينكه بشكافي برما از زمين چشمه،  يا 

آسمان را به طوري  كه پنداشته پاره پاره كرده و به سرما بريزي، يا خدا و فرشتگان را گروه گروه بر ما بياوري يا تو را 

مان براي ما بياوري كه بخوانيم آن را، خانه از طلا باشد يا بروي به آسمان و برفتن تو هم هرگز باور نكنيم تا نامه از آس

اي از لغزش هائي كه در نقل آيات از اين بود بيان نمونه 19اي نيستم(بگو منزه است پروردگار من و من جز بشر فرستاده

 اين مرد رخ داده است. 

 ايرادها از كسروي نيست

تاب هاي ديگر او از خود او نيست، بلكه همه و چه در ك« شيعيگري» ثانياً: بايد دانست كه ايرادات كسروي چه در كتاب

ايرادات يا از نصاري و يهود و يا از وهابي هاي عنود و يا غير از آنها از طوايف حسود است كه  به هر يك پاسخ داده شده 

 است و كسروي از كتاب هاي آنان برداشته و پرچم هياهو برافراشته است.

وشت[ اش را نن]مبلغ نادم بهائيت، كه به لحاظ تحت نظر بودن، ندامت نامه« ميرزا ابوالفضل گلپايگاني»همين آيات را 

هائي از قرآن نشان كه گلپايگاني آيه 20اعتراف نموده « بهائيگري» نوشته است و كسروي هم از او برداشته است و در

است!...و گلپايگاني هم از نصاري  اند اظهار ناتواني نموده و بيزاري جستهداده كه گويا هر زمان از پيغمبر معجزه خواسته

 اي از خود نياورده است.گرفته و در كتاب خود نوشته است. پس كسروي چيز تازه

 خدا را چنانچه هست نشناخته است

ثالثاً: پاسخ اينگونه ايرادات به يك سخن درازي نياز دارد كه بايد در پيرامون آن گفتگوي زيادي بشود تا ريشه آنها پيدا 

دانسته شود كه انگيزه آنها چه بوده است؟ ... ولي در اين كتاب مجالي به تفصيل نيست و با سخن كوتاهي راه را شده و 

گيري هاي خنك نمايم: ريشه اين همه ايرادات خشك و خردهبه روي طالبان حقيقت باز و اينك به آن سخن آغاز مي

درست بررسي نمائيم اين سخن ما به خوبي روشن مي شود. تنها خداناشناسي است؛ زيرا اگر عقايد ايراد كنندگان را 

اينگونه مردان آزمند نه تنها خدا را نشناخته اند، بلكه از پندار خود خدائي ساخته و آن همه هياهو را به كار انداخته 

                                                 
 ( . )مؤلف 93-90سوره بني اسرائيل آيه 19
 ) مؤلف(  48بهائيگري صفحه 20
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جار و  در زبان و قلم آنها ديده مي شود همان خداي پنداري است. همين كسروي با همه آن« خدا»اند. و اگر واژه 

جنجالش كه سخنان پوسيده اين و آن را از كتاب ها برداشته و به رخ مسلمانان مي كشد و ايرادهاي فراموش شده را 

بازي و چاپلوسي با آب و تاب در هر دفترچه و كتابي به ياد مردم كه پاسخ آنها گفته شده است؛ دوباره از راه نيرنگ

و براي توانائيش  21دارد و مي گويد: خدائي هست يگانه و دانا و توانا آورده است، خود درباره خدا عقيده مخصوصي 

از اين چند جمله چنين در ميآيد:  23و براي كارهاي خدا آئيني گذارده است كه ديگر نشود. 22مرزي قائل شده است

اي ارد و نيز براي كارهخدائي است يگانه و دانا و توانا به توانائي محدود كه نتواند از حدود توانائي خود گامي بيرون گذ

خود آئيني نهاده كه نمي تواند آئين خود را تغيير دهد و بيرون از آئين كاري صورت نگيرد؛ ناگفته پيداست خدائي به 

كسروي و مانند آنها را براي  -بها –اين كوچكي كه نماينده انديشه ناپاك است، خداي پنداري است و همچو خدائي باب 

جوانان آواره برانگيزد، زيرا درخت بايد از ريشه  تا برگ آخرينش متناسب و جسور باشد:  يك مشت مردان بيچاره و

بلي راست است خدائي كه قدرتش محدود باشد و  24« پيروان پنداري! -پيغمبر پنداري -خداي پنداري -دين پنداري

هم بايد از آوردن معجزه ناتوان باشند؛ نتواند از آئيني كه خود گذارده است گامي بيرون گذارد، همانا برانگيخته هاي آن 

زيرا جائي كه خداي آنها ناتوان است چگونه آنان براي آوردن معجزه توانا باشند؟! ولي مسلمانان و خداي آنان كه خداي 

جهان و جهانيان است، از اين گونه خدايان پنداري بيزارند. زيرا به طوري كه با دلائل درخشان ثابت و آفتابي شده است 
ذات خدا محدود نيست و صفات خدا عين ذات او است و به هيچ وجه يكي از صفات خدائي را نمي توان محدود  25

دانست. عموم اهل اسلام و در رأس آنان شيعه، خدا را نه تنها يگانه و دانا و توانا مي دانند، بلكه همه صفات كماليه را 

عين ذات مي دانند و هيچ يك از آنها محدود به حدي نيست، واز نسبت به ذات مقدس كبريائي او قائلند و همه آنها را 

است. يعني به هيچ وجه مرز و حدي برآن  نمي توان گذاشت.  و او را فعال ما يشاء مي دانند كه « توانائي »جمله قدرت 

 هر چه را صلاح بداند و بخواهد، تواند.

زي باشد پاسخ ايرادات او را بگوئيم؛ وگرنه گفتگوي ما با پس نخست بايد با كسروي اين مرحله را بپوئيم، سپس اگر نيا

دانيم كسروي درباره خدا تا چه اندازه توانائي را قايل است؟ و از اين رو او بيهوده خواهد بود. همين جاست كه ما نمي

 آيد:است كه دو پرسش از كسروي پيش مي

 آئين نمايد يا نه؟! تواند كارهاي فوق العاده و بيرون ازيكي آنكه: آيا خدا مي 

                                                 
 كتاب بنياد) مؤلف(  13صفحه 21
 دفترچه در پيرامون اسلام) مؤلف(  6صفحه 22
 كتاب بنياد )مؤلف(  47صفحه 23
 چنين مي نويسد: –چاپ تهران  – 1344آبان ماه  30مورخ  507 درباره كسروي در مجله خوشه شماره يكي از رجال معروف24

گمان من اين است كه كسروي از همان زمان ها كه در تبريز معلم كالج آمريكايي بود نسبت به مذهب شيعه بدبين و اساسا درباره دين به »...

طور كلي دچار توهماتي شده بود. احتمال مي دهم كه مبدا تغيير حال كسروي مطالعه رسالاتي چند از نويسنده و متفكر روحاني و حكيم الهي 

 تولستوي  باشد. روس ،
 اين مبحث در كتاب هاي الهيات و مباحث علم كلام عنوان شده و دليل هاي روشني براي انها آورده شده است. ) مؤلف( 25
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 تواند هر كه را كه خواهد نيرو دهد كه آن هم كار فوق العاده نمايد يا نه؟!ديگر آنكه آيا مي

تواند، آن وقت ايرادهاي خود را بايد پس بگيرد و بيش كسروي ناچار است يكي از دو پاسخ را به ما بدهد: يا بگويد: مي

تواند در اين صورت بايد نخست درس خداشناسي را به او ياد دهيم و مرحله ياز اين به خدا گستاخي نكند. يا بگويد: نم

 به مرحله بالا رويم تا به مسئله اعجاز و معجزه برسيم و ببينيم آيا معجزه امكان پذير است يا نه؟

ولي  تواند تا اين مبحث حل نشده، هيچ منطق و دليلي بر او كارگر نخواهد بود. ناگفته نماند، اگر كسروي بگويد: مي

 نكرده و نمي كند، در اين صورت برماست كه با دلائل روشن ثابت نمائيم كه كرده و مي كند.

 پريشان گوئي هاي كسروي

رابعا: در آياتي كه مورد بحث است و كسروي آنها را براي اثبات مقصود خود دليل مي آورد، نيرنگ شگفتي به كار برده 

 اي دارد؟!درباره قرآن چه عقيدهدانيم اين مرد است؛ زيرا نمي

گاه مردم را به داوري قرآن  27گاه مي نويسد: قرآن ساخته خود پيغمبر است، 26گويد: قرآن كتاب آسماني است،گاه مي

گاه قرآن را به تنهايي كافر نمي  29گاه داوري قرآن را نمي پذيرد و نسبت ناتواني به داوري قرآن مي دهد، 28مي طلبد،

و با اين همه  پريشان گوئي ها و  31قرآن نكوهش مي كند و مايه اختلاف انداختن ميان مسلمانان مي داند.گاه از  30داند،

سخنان ضد و نقيض، خجالت نكشيده از قرآن آياتي را براي اثبات مقصود خود مي آورد، و همچنين است رفتار او با 

 صلوات الله عليهم اجمعين...هاي اميرالمؤمنين وائمه طاهرين واخبار و احاديث و خطب و نامه

راستي آدمي متحير است و نمي داند با اين مرد چگونه گفتگو نمايد و چه راهي را در پيش گيرد؟! مي گويم :اگر به داوري 

پذيرد، استدلال او از قرآن غلط و قران گردن مي نهد، بيايد با ما به وسيله قرآن گفتگو كند؛ و اگر داوري قرآن را نمي

وده و جز نيرنگ بازي چيز ديگري نيست. زيرا كسي كه به داوري قرآن  گردن نگذارد، نبايد از قرآن دليل نادرست ب

 بياورد؟!

مي دانم در اينجا سنگر عوض نموده و چنين خواهد گفت: چون روي سخنم با مسلمان هاست از اين رو طبق عقيده آنها 

 دليل مي آورم كه آنها را ملزم نمايم! 

                                                 
 )مؤلف(  309،صفحه 7مجله پيمان، سال پنجم، شماره 26
 )مؤلف(  28دفترچه اي در پاسخ بدخواهان صفحه 27
 ف( ) مؤل422، صفحه 10پيمان، سال پنجم، شماره 28
 )مؤلف(  286، صفحه  7و سال پنجم ، شماره  502صفحه   12-11پيمان ، سال پنجم ، شماره 29
 ) مولف(  309،سال پنجم، صفحه 7پيمان، شماره 30
 )مولف(  524، صفحه 9پيمان، سال ششم، شماره  31

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com      پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

و حال آنكه در  -ن فرض كنيم كه قرآن گفته است: پيغمبر اسلام از آوردن معجزه اظهار ناتواني نمودهمي گويم: چني

ونيز چنين بينگاريم كه اصلا قرآني در  –همين گفتار ثابت خواهيم كرد كه اين نسبت ، پاك دروغ و بي اساس است 

دانم پاسخ ما را به كتاب هاي خود كه خلاصه  ميان نبوده و نيست، پس نشانه هاي راستي  يك پيغمبر چيست!؟ ... مي

كتاب بنياد نوشته حواله خواهد داد؛ ولي ما بنياد همان حرف هاي پوچ را درگفتار ششم و  77همه آنها را در صفحه 

ايم كه هيچ يك از آنها پاسخ ندارد. وديگر اگر معجزه داري نمودههفتم همين كتاب، ويران كرده و چندين ايراد ريشه

نه راستي پيغمبر نباشد و پيغمبر از آوردن  معجزه ناتوان باشد، كتاب همچو پيغمبري آسماني نخواهد بود. و مسلمانان نشا

كه قرآن را كتاب آسماني ميدانند و آن را دليل و راهنماي خود قرار مي دهند، پيغمر بودن آورنده آن را با نشانه هاي 

 ته اند و قرآن او را پذيرفته اند كه كتاب آسماني است.معقول و معجزات محيرالعقول به راستي شناخ

روشنتر بگويم، مرحله شناختن درستي و راستي يك پيغمبر، قبل از مرحله شناختن كتاب آسماني او است؛يعني بايد 

نخست صحت پيغمبري را بدانيم سپس كتاب او را آسماني دانسته و از آن دليل بياوريم. و تشخيص صحت پيغمبري با 

د است، و خرد مي گويد كه پيغمر بايد معجزه داشته باشد نه كتاب آسماني. بلي كتاب آسماني هم تصديق گفته خرد خر

را خواهد كرد؛ چنانكه قرآن با بيان معجزات موسي و عيسي همين معني را تائيد كرده است. پس پيش از روشن شدن 

 بس.اين مسئله ، دليل آوردن از قرآن همان نيرنگ بازي است و 

 پيغمبر اسلام) ص( اظهار ناتواني ننموده است

گويند كه در اين اما آياتي را كه قبلا نقل كرديم و مسيحيان و بهائي ها و بالاخره كسروي در راه مقاصد شوم خود مي

 آيات پيغمبر اسلام از آوردن معجزه اظهار ناتواني نموده است...

آيات را تشريح نمائيم و كاملا بررسي كنيم و ببينيم آنچه را كفار قريش اولا: بايد بدانيم معجزه چيست!؟ و پس از آن 

در اين آيات خواسته اند معجزه است يا نه؟! و اينكه آيا پيغمبر اسلام در پاسخ آنها اظهار ناتواني نموده يا نه!؟ چون اين 

بها وكسروي، در برابر مسلمين مايه آيات ابزار هوي و هوس  بهائي ها وكسروي شده است، و براي اثبات ادعاهاي باب و 

مغالطه كاري شده است، لذا ما در پيرامون آيات ، نظر دقيقي به كار برده و در معرض افكار خوانندگان ارجمند و فضلاي 

 دانشمند مي گذاريم و داوري مي طلبيم كه با دقت بخوانند و مطلب را دريابند ، سپس داوي كنند.

 معجزه چيست؟

گفته شد، نخست بايد معني معجزه روشن شود تا درخواست هاي كفار قريش كه در اين آيات ذكر شده به طوري كه 

است با معني معجزه تطبيق شود، تا مراد و مقصود روشن گردد. معجزه آن است كه در عالم طبيعت و از مجراي طبيعي 

جراي طبيعي عصا اژدها نميشود، اما از مجراي محال و از مجراي الهي ممكن باشد؛ مانند اژدها شدن عصا، كه البته از م

الهي ممكن است؛ زيرا خدا مي تواند كه عصا را اژدها و اژدها را عصا كند.پس آنچه كه در عالم ماده از مجراي طبيعي به 
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 عمل مي آيد، معجزه نيست و آنچه از مجراي الهي محال است ، نيز معجزه نيست. تنها آنچه كه  از مجراي طبيعي محال

و از مجراي الهي ممكن است، معجزه است. اكنون درخواست هاي كفار قريش را كه درآيات ذكر شده، بايد تحت مطالعه 

 آوريم و ببينيم آنها معجزه است يا نه؟

 تشريح آيات

 يكفار قريش از پيغمبر اسلام يكي از شش چيز را خواسته اند كه انجام سه تاي آنها از مجراي الهي محال است وسه تا

ديگر نه تنها از مجراي طبيعي محال نيست، بلكه از كارهاي عادي است و هيچ يك از آنها معجزه نيست. اينك يكايك 

 آنها رابه ترتيب مي نگارم:

رفتن به آسمان و نامه از خدا آوردن -2آوردن خدا با فرشتگان؛ كه لازمه اين درخواست جسم دانستن خداست. -1

فرود آوردن آسمان هاست ؛ كه آن هم به هم زدن دستگاه -3ا را جسم پنداشتن است. است؛ كه اين درخواست نيز خد

چشمه آبي از زمين درآوردن؛ و اين كار براي همه كس ممكن و از مجراي طبيعي ابدا محال  -4آفرينش را لازم دارد. 

 -6اي طبيعي محال نيست. داشتن باغي از خرما و انگور كه ميان آن چشمه جاري شود! كه اين هم از مجر -5نيست. 

 داشتن خانه از طلا؛ و اين نيز ممكن الوقوع است.

 »اما پاسخي كه به اين درخواست ها داده شده است راستي يكي از معجزات بيان است؛ زيرا پاسخ سه تاي اولي را با كلمه

جسم بودن يا به هم زدن  ايد ازداده است؛ يعني خداي من منزه وپاك است و از آنچه كه پنداشته 32« سُبحان رَبي

ن سبحا»دستگاه آفرينش با تقاضاي اين و آن، منزه است. واين سه درخواست خود بي ديني است و حقيقتا در كلمه 

يك دريا معاني است كه مي توان با همين عبارت  كوچك، يك سلسله درس خداشناسي نه تنها به كفار قريش، « رَبي

 واين خود يكي از معجزات قرآن است.بلكه به تمام افراد بشر داده است. 

ام كه يعني من كي دعوي سلطنت و قدرت كرده 33«هَل كُنتُ اِلا بشََراً رَّسُولاً » اما در پاسخ سه تاي ديگر چنين فرموده:

 ماز من اينگونه درخواست ها را مي نمايند؟! آيا من جز بشر فرستاده اي بودم؟ واينها را كه شما مي طلبيد مربوط به مقا

و ثروت نمي باشد. و مراد كفار قريش از اين درخواست ها آن بوده كه پيغمبر  34رسالت نيست، وشرط رسالت  تمول

گفتند كه ممكن نيست گرفتند. و ميديدند و فقر و فاقه را بر او خرده مياسلام را در صورت ظاهر فقير و بي چيز مي

و كه دارائي نداري ايمان بياوريم! و پيروي نمائيم؛ مگر اينكه يك افرادي مانند ما، كه داراي ثروت هستيم به مانند ت

چشمه آبي از زمين بيرون بياوري؛ يا اقلا باغي داشته باشي، يا يك خانه طلائي ساخته باشي! تا بتوانيم به تو ايمان 

 آوريم.

                                                 
 93سو.ره اسراء: آيه 32
 93سوره اسراء آيه 33
 مال بسيار به دست آوردن، ثروتمند شدن 34
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يعني پادشاه نيستم كه باغي در پاسخ آنها مي فرمايد: من پيغمبر خدايم و داشتن اين چيزها ربطي به رسالت ندارد. 

داشته باشم يا خانه طلايي بسازم. اگر نكات آيات را كاملا بررسي فرمائيد بهتر روشن مي شود؛ زيرا در همه اين سه 

درخواست كه شده است، كفار قريش براي خودشان به غير از يك چشمه آب، چيزي نخواسته اند؛ بلكه براي شخص 

: واينها يك نوع مؤيداتي است  36« اَو يَكُونَ لَكَ بَيتٌ مِن زُخرفٍُ»و  35« اَو تَكونَ لَكَ جَنًهً»  پيغمبر خواسته اند وگفته اند:

 كه تا درجه اي نظريه ما را تأييد مي نمايد.

*** 

اي از پيغمبر اسلام خواسته نشده است؛ زيرا يا كارهائي خواسته گيريم كه در آيات به هيچ وجه معجزهدر پايان نتيجه مي

اند كه ممكن الوقوع بوده و از مجراي الهي محال شده كه خرد ناپذير و از مجراي الهي محال است و يا چيزهائي خواسته

بيان شأن رسالت را مي « هَل كنُتُ اِلاّ بشََراً رَّسُولاً»نيست؛ ولي از شأن پيغمبري و مقام  رسالت دور بوده است. و عبارت 

ساخت خدا اذن و رخصت مي داد و پيغمبر اسلام يكي آن درخواست ها با مقام رسالت مينمايد نه اظهار ناتواني. و اگر 

ا و م»... پذيرفت و هيچ كاري را پيغمبران بدون اذن خدا نمي كردند. چنانكه در سوره چهلم صريحا فرمايد:از آنها را مي

 درخواست ها معجزه بود باز به اذن خدا نياز داشت. پس اگر اين  37« كانَ لِرَسُولٍ اَن يَأتِيَ بِآيَهٍ اِلاّ باِذنِ اللهِ

 پيغمبر اسلام معجزه داشته است

به طوري كه در اين بيان روشن كرديم ، در آيات ابدا درخواست معجزه نشده است. اگر بر ما ايرادي بگيرند و ما را ملزم 

-ها دليل است كه در آن كارهاي فوقكنند كه آن درخواست ها معجزه بوده، در آن وقت گوئيم كه خود اين درخواست

اند. وگرنه بدون سابقه و بي العاده از پيغمبر اسلام شهرت داشته است كه اينان هم آمده و چنين درخواست ها را نموده

 سابقه را بنمايند.جا و بيهاي بيجهت معقول نيست كه كساني چند بيايند و همچو درخواست

 قرآن معجزه جاويد است

از معجزات مستمره پيغمبر اسلام همين قرآن است كه كفار قريش را از آوردن مثل آن ناتوان نمود و يك و ديگر يكي 

قُل لَّئِنِ اجتمََعَتِ الاِنسُ و الجِنُّ عَلي اَن يَأتُوا بمِِثلِ هذا القرآنِ »آيه پيش از آياتي كه قبلا نقل شد چنين مي فرمايد:

بگو اگر چنانچه انس و جن با هم اجتماع نمايند كه مانند قرآن را بياورند، » 38«همُ لِبعَضٍ ظَهيراًلايَأتُونَ بمِِثلِه وَ لَو كانَ بَعضُ

 « نتوانند مانند آن را بياورند؛ اگر بعضي از آنها به بعض ديگر پشتيباني باشند.

                                                 
 91سوره بني اسرئيل: آيه 35
 93سوره بني اسرائيل: آيه 36
 )مؤلف(  78وهيچ پيغمبري نبوده كه معجزه بياورد مگر به اذن خدا، المومن آيه 37
 88سوره اسراء: آيه 38
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غات دنيا ترجمه شده قريب چهارده قرن است كه اين قرآن در ميان مسلمانان و جهانيان بوده و هست و به هر لغتي از ل

اند براي خاموش كردن اين اند و به هر وسيله اي كه داشتهاست و در اين مدت دشمنان اسلام از هر راهي كه توانسته

اند آيه اي بياورند. و بدون شك تا اند، ولي نتوانستهاند وهر گونه تلاش و كوشش را به كار بردهچراغ خدائي كوشيده

 ت؛ زيرا چراغ خدائي خاموش شدني نيست.جهان هست نخواهند توانس

 39هر آن  كس  پف كند  ريشش بسوزد!  چراغي را كه  ايزد  برفروزد 

تنها چيزي كه دشمنان قرآن  40« يرُيدُونَ اَن يُّطفؤاُ نُورَ اللهِ باَِفواهِهمِ و يَأبَي اللهُ اِلاّ اَن يُّتمًِ نُورَه و لَو كرَِهَ الكافرُِونَ»

دهند، آن است كه فقط زبان ايراد و اعتراض بي جا و بي مورد را باز و گستاخي و بي فرهنگي را آغاز  اند انجامتوانسته

د و اناند ونوشتهاند گفتهاند و هر اعتراضي را كه پنداشتهاند. و از قرن يكم هجري تا امروز هرايرادي را كه داشتهنموده

 اند.ا هم شنيدهاند. و البته پاسخ همه آنها ردر همه جا نشر داده

چيزي كه مايه تعجب است اين است كه امروز با همه تغييراتي كه در همه چيز دنيا شده است و فرهنگ و دانش، تكاني 

شود؟! وكسروي حرف هاي به احساسات مردم داده است، باز همان زورگوئي ها و ياوه سرائي هاي گذشتگان تعقيب مي

 پندارد.د چاپ مي كند و ميان مردم پراكنده مي نمايد! ...واين كار را هنري! ميكهن و فراموش شده ديگران را تازه دار

ما درباره قرآن يك پيشنهاد خردمندانه مي كنيم و از كسروي گرفته تا منشأ و مركز اين هياهوها كه يهود و نصارا 

ار و جنجال را ببندند و خود و ما را هستند، همه را دعوت مي كنيم كه بيايند اين پيشنهاد ما را مردانه بپذيرند و راه ج

راحت كنند، و آن پيشنهاد اين است: امروز از اروپا گرفته تا آسيا و از شرق گرفته تا غرب، ميان ملل دنيا مليون ها 

نفوس هستند كه با قرآن به طور پنهاني و آشكار دشمني مي نمايند و ميان آنها صدها بلكه هزارها دانشمند بزرگ و 

رگ زندگي مي كنند، بيايند انجمني برپا كنند وگرد هم بنشينند و كتابي مانند قرآن را تأليف كنند و به فيلسوف ست

واسطه مطبوعات و دستگاه هاي راديو و تلويزيون، به تمام دنيا پخش نمايند و در برابر آيه نامبرده يك فعاليت تاريخي! 

ن بردارند وهم پاسخ شش صد ميليون] و امروز بيش از يك نشان دهند؛ كه هم بتوانند بدين وسيله قرآن را از ميا

فرهنگانه، جلو سيل حقايق را نمي تواند بگيرد. هاي كودكانه و سخنان بيميليارد[ مسلمان را بدهند وگرنه تكرار حرف

خواهد بود و ايرادات و در فضاي جهان طنين انداز « قُل لَئِنِ اجتمََعَتِ الاِنسُ و الجِنُّ» و تا اين كار عملي نشده، فرياد

 اعتراضات اين و آن، تأثيري نخواهد بخشيد.

قرآني كه مركب از الفاظ و كلمات و عبارات ساده و معمولي است، البته بايد مقدور هر مرد سخنور و نويسنده باهنر بوده 

گرد هم نشينند و از فكر ، و آوردن مانند آن، برهيچ دانشمندي نبايد سخت و دشوار باشد؛ خصوصا اگر دانشمندان دنيا 

 تر خواهد بود! بفرمائيد، اين اسب و اين ميدان!تر و سهليكديگر استفاده كنند آسان

                                                 
 مثنوي معنوي39
 ) مؤلف( 32سوره توبه، آيه 40
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بنابراين مادامي كه همچو كاري صورت نگرفته، خوب است كه به خاموشي گرايند و سخنان بيجا و حرف هاي بي پا 

كه باب ايراد و راه اعتراض به روي همه حقايق متفق عليه  نسرايند و زبان اعتراض را ببندند و خامه ايراد را بشكنند؛

بشر هم باز بوده و مي باشد. حتي به آفتاب عالم تاب كه جلو چشم همه اهل دنياست، ايراد گرفته و گفته اند خيال 

 است!!

ا نشده است. حتي نمايد و مبارز مي طلبد. و تا امروز حريفي پيدمي 41مقصود اين است كه آيه مزبور داد مي زند و تحدي

در زمان خود قرآن و آورنده آن خاتم پيغمبران، كفار قريش با همه فضل و هنري كه داشتند در برابر اين آيه ناتوان 

مايند و يا جا نتوانستند اين بود كه يا بيايند درخواست هاي بيماندند و نتوانستند عرض اندام نمايند. تنها كاري كه مي

 كارشكني كنند. 

به اغراض  42اي پاك بي معني و مشوببيان معلوم شد كه درخواست هاي گروه بي دينان قريش در برابر همچو آيه از اين

ين كردند. و بالاترها را ميآوردند، سپس اين گونه درخواستتوانستند نخست مانند قرآن را ميبوده است. وگرنه اگر مي

باشد آورده شود و مانند آن را كسي نتواند، بلكه از آوردن همه معجزه همين است كه از سنخ چيزهائي كه مقدور آدمي 

اَم يَقُولُونَ افترَيهُ قُل فأَتُوا بِعشَر سُوَرٍ مِّثلِه مُفترََياتٍ وَّ ادعُوا مَن » قرآن تنزل فرموده، در سوره يازدهم مي فرمايد:

قرآن را از خود ساخته است، بگو پس بياوريد ده سوره گويند او يا مي» 43« استَطعَتمُ مِّن دُونِ اللهِ اِن كُنتمُ صادقِينَ

پس و س« توانيد جز او از خدا اگر هستيد راستگويانمانندآن را كه شما از خود ساخته باشيد و بخوانيد هر آنكه را كه مي

وَ اِن كُنتُم » د:از ده سوره هم پائين آمده، به آوردن يك سوره مانند قرآن را تقاضا كرده، و در سوره دوم چنين مي فرماي

ايم بربنده واگر چنانكه در شك هستيد از آنچه كه فرستاده» 44« في رَيب ممِا نَزًلنا عَلي عَبدِنا فَأتُوا بِسُورَهٍ مِّن مِّثلِه

پس از اتمام اينگونه حجت ها درخواست آنها بي گمان يا از روي غرض « خودمان، پس يك سوره مانند آن را بياوريد

خودخواهي و غرور آنها را به اين درخواست هاي نابخردانه واداشته است؛ وگرنه با آوردن يك سوره مانند  بوده است و يا

توانستند پيغمبر را مجاب كنند! در هر صورت پس از دقت در اطراف آيات و نظرياتي كه در اين سوره هاي قرآن مي

كند و اعتراضات كسروي و ه را قرآن تصديق ميموضوع ابراز گرديده، براي هيچ كس شبهه اي نماند كه وجود معجز

 استادانش بي مورد و از روي غرض است.

 آن معجزه را تصديق مي كندقر

دليلي ديگر بر وجود معجزه آن است كه در خود قرآن نسبت به پيغمبران گذشته معجزه هائي نقل شده است كه پاره 

است؛ مانند: اژدها شدن عصاي موسي و يد بيضا و مانند آنها... پس اي از آنها چندين بار با عبارات گوناگون تكرار شده 

                                                 
 قصد كردن، برابري كردن در كاري، پيش خواندن خصم و غلبه جستن 41
 آْغشته  ، آلوده  آميخته شده،42
 ) مؤلف( 13سوره هود آيه 43
 ) مؤلف( 21سوره بقره، آيه 44
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دينان قريش براو اين خرده را اگر دارنده قرآن از معجزه اظهار ناتواني مي كرد؛ چرا در هيچ جاي نقل نشده است كه بي

ي امبري هستاي و خودت كه مدعي پيغبگيرند كه تو در كتاب خود نسبت به پيغمبران گذشته معجزاتي نقل كرده

و كردند؛ ولي نتوانستند همچدينان قريش براي رسوا كردن پيغمبر اسلام از هر راهي تلاش ميتواني؟ و حال آنكه بينمي

 گيري را بنمايند و اين خود دليل روشني است كه دارنده قرآن داراي معجزه بوده است.خرده

( است؛ خود كسروي  آيه را 59در سوره بني اسرائيل، آيه )« ن كَذًبَ بِهاَ الاَوَّلُونَومَا مَنعََنا اَن نُّرسِلَ بِالاياتِ اِلاّ اَ» اما آيه

مرد به  اگر اين« از اين رو نتوانستني نمي فرستم كه در گذشتگان فرستادم و دروغش دانستند» چنين معني مي كند: 

مي گويد كه در گذشتگان فرستاديم آنها اين آيه عقيده دارد، ناچار است بايد به وقوع معجزه اذعان كند؛ زيرا آيه 

 تكذيب كرده و آن معجزه را دروغ دانستند، پس چگونه اصل معجزه را مي تواند انكار كند؟

و اگر عقيده ندارد، گواه آوردن او چنانه سابقا گذشته شد، اساسا غلط و نادرست است، و در هر حال آيه نامبرده هرگز 

 ا معجزه لازم نيست.دليل نخواهد بود برآنكه پيغمبر ر

 لغزش ديگر كسروي

باز كسروي در نقل آيه ديگر لغزشي نموده و آيه را برخلاف آنچه كه درقرآن است نقل كرده است. ونيز از ترجمه و تكرار 

آيه را چنين نقل  46و در ورجاوند بنياد 45آن در دو كتاب، معلوم است كه اين اشتباه از خود او بوده است. اودر شيعيگري

و آن را در ورجاوند چنين معني مي « قُل اِنمّاَ الاياتُ عِندَ اللهِ وَ اِنما اَنا نَذيرٌ مُبينٌ» آيه « و قالواُ  لَو لا اُنزِلَ عَلَيهِ» كند:مي 

«! گفتند پس چرا معجزه به او داده نمي شود، بگو معجزه ها در نزد خداست و من جز يك ترساننده نمي باشم» كند:

ي كنيد هم آيه را غلط نقل كرده، هم ترجمه را غلط نموده است. وبايد خوانندگان كتاب هاي او به هر چنانكه ملاحظه م

آيه اي كه برسند به قرآن مراجعه كنند كه آيات منقوله درآن كتاب ها اعتبار ندارد و اين دليل است كه در نقل تاريخ و 

 خواهد شد. حوادث نيز اشتباهات بزرگي نموده است كه در جاي خود ايراد

قالُوا لَو لا اُنزِلَ عَلَيهِ آياتٌ مِن رًبّهِ قُل اِنَمَا الآياتُ عِندَ اللهِ » است كه مي فرمايد: 29ما اصل آيه كه درقرآن است در سوره 

نزد و گفتند چرا معجزه از پروردگار خود بر او نازل نمي شود، بگو معجزات همه اش » يعني: 47« وَ اِنًما اَنا نَذيرٌ مُبينٌ

اين آيه دلالت بر مدعاهاي ما دارد كه مي گوئيم معجزات به اذن خدا « خداست و بس و من جز ترساننده روشني نيستم

 صورت گيرد و بس؛ و بدون اذن خدا هيچ پيغمبر نمي تواند از خود معجزه آورد.

                                                 
 )مؤلف( 19شيعيگري، صفحه 45
 )مؤلف( 80ورجاوند بنياد، صفحه 46
 ) مؤلف( 50سوره عنكبوت، آيه 47
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ا كاملا روشن مي شود كه اين گونه آيات كه در موارد مخصوص نازل شده است، پس از دقت در اطراف علل نزول آنه

كسروي فقط براي فريب دادن مردمان بي مايه اين آيات را نقل كرده است و به طوري كه از اصل آيه ناآگاه بوده و دچار 

 لغزش شده است، در دليل آوردن آنها نيز گرفتار هوي و هوس گرديده و يا از راه نيرنگ به ميدان آمده است.

 بالاستقلال نمي دانداز خدا كسي غيب را  غير

ا، مندند كه جز پروردگار تواناما درباره غيب گوئي! همه موحدين كه سرسلسله آنها گروه شيعيانند به طور افتاق عقيده

كسي از خود غيب نداند، نه پيغمبر و نه امام و نه هيچ آفريده از غيب آگاهي ندارد واگر كسي از خود غيب بگويد و 

مشرك بوده و از يكتاپرستان جداست و غير اين مطلب افتراي بزرگي است كه كسروي و مدعي غيب داني شود پاك 

اند. بلي آنچه را كه مسلمان و شيعه معتقدند، آن است كه خدا دشمنان اسلام و شيعه نسبت به مسلمين و شيعيان بسته

ه خدا بخواهد تعليم مي نمايد. واين غيب را به پيغمبر خود از راه وحي يا به واسطه فرشته مي آموزد و او به هر كسي ك

 عقيده كمال يكتاپرستي و توحيد است. وآياتي كه در قرآن هست همه اش همين معني را افاده مي كنند.

را تكرار مي كند و از گفتن تمام آيه  48« لا اعَلمَُ الغَيبِ» باز در اين باره كسروي رويه خود را از دست نداده، جمله  

مايه ها را بتواند از راه منحرف نمايد. اينك ما يكايك آيات را مي نويسيم و قضاوت را به عهده ا بيخودداري مي نمايد ت

 كنيم: خوانندگان واگذار مي

 در سوره ششم مي فرمايد:-1

گويم به بگو نمي 49« لاّ ما يُوحي اِليّ قُل لاّ اَقُولُ لَكمُ عِندي خَزائنُ اللهِ و لا اَعلمَُ الغَيبَ و لا اَقُولُ لَكمُ اِنّي مَلَك اِن اَتًبِع اِ »

كنم جز آنچه ام، من پيروي نميگويم به شما كه من فرشتهدانم غيب را، و نه ميشما نزد من گنج هاي خداست، و نه مي

 را كه به سوي و براي من وحي ميشود.

از خود نمي دانم و از خود هيچ  اين آيه تصريح مي كند كه پيغمبر اسلام مي فرمايد: جز از راه وحي من هيچ چيز را

  چيزي را مالك نيستم.

 :در سوره يازدهم از زبان حضرت نوح به قوم خود مي فرمايد-2

للهُ خيراً اكمُ لَن يُّوتِيَهمُُ و لا اَقُولُ لَكمُ عِندي خَزائنُ اللهِ و لا اَعلمَُ الغَيبَ و لا اَقُولُ اِنّي مَلَكٌ وَّ لا اَقُولُ لِلًذينَ تَزدَري اَعيُنُ»  

و نه مي گويم به شما نزد من گنج هاي خداست، و نه مي دانم :» يعني  50اللهُ اَعلمَُ بمِا فِي اَنفُسِهِم اِنّي اِذاً لمًِنَ الظاّلمِينَ

                                                 
 50سوره انعام، آيه 48
  50سوره انعام : آيه 49
 ) مؤلف( 31سوره هود، آيه 50
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غيب را، و نه مي گويم كه من فرشته ام، و نه مي گويم به آن كساني كه شما به ديده خواري به آنها مي نگريد اين را كه 

نخواهد داد خدا به آنان نيكي را، خدا داناتر است به آنچه كه در دل آنهاست. اگر همچو گفتارهائي از من شود هرگز 

اين آيه نيز به آنچه كه شيعه ها معتقدند دليل درخشاني است كه « درآن هنگام من از گروه ستمكاران خواهم بود.

 الك هيچ چيزي نبوده و از غيب ناآگاه است.پيغمبر از خود هيچ استقلالي در اين زمينه ها نداشته و م

 در سوره هفتم مي فرمايد:-2

نا اِلاّ نِيَ السُّوء اِن اَقُل لاّ امَلِكُ لِنفَسي نفعاً َّو لا ضَراً اِلاّ ما شاءاللهُ وَ لَو كُنتُ اَعلمَُ الغَيبَ لا ستَكثَرتُ مِنَ الخَيرِ وَ ما مَسً» 

دانستم هر بگو مالك سود و زياني بر خود نيستم مگر آنچه خدا خواهد، و اگر غيب را مي 51« نَذيرٌ وَ بشَيرٌ لِّقومٍ يُؤمِنونَ

جستم، و نه مي رسيد به من بدي، نيستم من مگر ترساننده و مژده دهنده بر گروهي كه ايمان آينه از نيكي فزوني مي

 اند.آورده

پيغمبر از جانب خود نتواند. كساني بودند كه پيغمبر را  ان آيه نيز دليل است كه بدون خواست خدا هيچ سود و زياني را

 ها را با فرستادناند. وخدا جلو اينگونه درخواستمانند يك رمال يا ستاره شناس پنداشته و درخواست هاي بي جا نموده

 اين آيات گرفته است. چنانچه با مطالعه در اطراف علل نزول آيه اين مطلب كاملا واضح مي شود.

انند. دخداست كه به غيب داناست و بر تعليم پيغمبران تواناست و پيغمبران و امامان، غيب را به تعليم خدا مي پس تنها

 به اين معني تصريح نموده و مي فرمايد:

 52« عالمُِ الغَيبِ فَلا يُظهرِهُ عَلي غَيبِه اَحَداً اِلاّ مَنِ ارتَضي مِن رَّسُولٍ...»

مسلمانان  و« شكار نمي نمايد غيب خود را به كسي مگر آنكه برگزيده باشد از پيغمبرخداست دانا به غيب، پس آ»يعني 

ند؛ ااند هرگز از خود پيغمبر يا امام ندانستهيا شيعيان هر گونه غيب گوئي را كه در كتاب ها از پيغمبر يا امام نقل كرده

اي پوچ را كه كسروي درباره مسلمانان و شيعيان بلكه به تعليم خدا آنها را عالم به غيب دانسته اند و اين همه حرف ه

نوشته است، از روي تقليد است كه سخني را از ديگران گرفته و نسنجيده مي نويسد و برخود مي بالد وهياهو برپا 

كند. بلي اخباري كه راجع به غيب گوئي امامان است همه اش درست و همه آنها با تعليم خدا بوده است، هيچ يكي مي

دانسته اند و اين عقيده در شيعه كمال خداشناسي و مان از خود غيب نگفته و اصلا بالاستقلال غيب را نمياز اما

 يكتاپرستي است.

 :نيرنگ بازي او در خرافات-3

                                                 
 ) مؤلف( 188سوره اعراف آيه 51
 )مؤلف(  27- 26سوره الجن، آيه 52
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هر ديني كه آغاز شده است نخست هيچگونه خرافات در آن نبوده و نبايستي بود و پس از مرور زمان گروهي كه معلوم   

اند،يا اصلا از نافهمي در پي هوي و هوس خود اند، يا اينكه اغراض مخصوصي داشتهدشمنان ديني بوده نيست آلت دست

اند، خرافات چندي را داخل آن دين نمودند. و نبودن يك سازمان منظم تبليغات ديني،رفته رفته آن خرافات را بوده

همه خرافات جزء دين محسوب شده و بهانه به دست ميان پيروان دين سرايت داده است كه بالاخره در انظار عموم آن 

دشمنان دين افتاده و براي زبان درازي و گستاخي عنواني به دست آنها افتاده است و ميدان نيرنگ براي فريب كاري 

 اند.باز نشده و به هياهو برخاسته

راي مقاصد خود باز ديده و روي همين اصل، كسروي كه استاد نيرنگ است، ميدان وسيعي را در اين زمينه براي اج

دانم از چه سبب و از كجا پيدا شده است!در دست خود عنوان نموده و در غالب كتاب هاي خود خرافاتي را كه نمي

آنها را به رخ شيعيان كشيده و تا آنجا كه توانسته است از بدگوئي به پيشوايان دين دريغ نكرده «شيعيگري»خصوصا در 

 است.

و زنجير زدن و قفل به تن كردن و مانند آنها را بيشتر اهميت داده است و با آوردن پيكره هائي چند مثلا نظير قمه زدن 

و نوشتن گفتارهائي چرند، حملات خود را به عالم تشيع ادامه داده است؛ واين ندانسته كه حقايق در جاي خود محفوظ 

گرفت و اصل حقيقت كه ويراني آن هدف اصلي اوست  بوده و از اين نيرنگ ها و نوشته ها كوچك ترين نتيجه را نخواهد

 از ميان نخواهد رفت. 

و ديگر آنكه اگر او درباره تأييد اين كارهاي عاميانه يك حديث ولو دروغ و ساخته هم وجود داشت آن را پيدا كرده و 

خود كرده و چند حديثي كه گرفت؛ چنانكه اينگونه  بازي را در ايرادات ديگر نمود و شايد مورد توجه قرار مينقل مي

 باشند، نقل نموده است. اصلا دروغ و ساخته مي

 اما در موضوع قمه زدن و زنجير زدن و قفل به تن كردن و مانند آنها هيچگونه حديثي يا خبري نبوده و نيست.

لي كه هيچ يك از علاوه اگر آن كارها جزء دين بود لازم بود همه افراد متدينين به آن كارها اقدام نمايند. در حا

 دانشمندان و عقلا و انبوه توده شيعه تاكنون همچو كاري نكرده و سخت از اين كارها دوري كرده اند.

هاي ماتم كه نيز مورد حمله او است، از جمله كارهائي است كه در هر دوره حتي امروز، در جهان تمدن نيز اما در انجمن

بوده و هست و هيچ كس نمي تواند به اين كار ايرادي بگيرد، مگر اينكه نابخرد به نام يادبود ميان تمام ملل دنيا مرسوم 

 و نادان باشد.

زيرا هر ملتي يك يا چند مرد تاريخي دارند كه روز ولادت و روز وفات آنها را محترم شمارند و جشن ها بگيرند و انجمن  

بان آورند و در روزنامه ها بنويسند و در راديو به دنيا پخش ها برپا نمايند و خدمات برجسته آنها را با بيانات گوناگون به ز

كنند. و اين كارها را به دو منظور انجام دهند: يكي آنكه خدمات آن مرد نابغه تقدير شود وديگر آنكه مردم را تشويق و 
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 ذشتگي و ساير اخلاقتحريص نمايند كه بلكه روح عمل درآنها زنده بماند. و از آن نوابغ درس شهامت، مردانگي، از خودگ

 -فاضله را ياد بگيرند و خود را براي هميشه زنده نگاه دارند. و به همين جهت درباره اقامه ماتم حضرت سيد الشهدا

آن مرد عمل، آن مرد شهامت، آن مرد فداكار، اين همه اهتمامات شده است. و پيشوايان دين و دانشمندان  -روحي فداه

كه با بزرگداشت خاطره واقعه كربلا، توده شيعه را به مبادي شهامت و مردانگي آشنا نمايند اند عاقبت بين، كوشش نموده

 كه تا در هيچ دوره زير بار ستم نرفته و با فداكاري بنياد ستمگري را ويران كنند.

مع ط براي همين مقصود اخباري در فضيلت بزرگداشت خاطره پيشوايان شيعه رسيده است كه هر زمان، توده شيعه به

 درك آن فضيلت اين داستان خونين را فراموش نكنند. و زيارت قبور ائمه اطهار)ع( نيز همين حكمت را دارد.

*** 

بلي! چيزي كه هست انجمن ها و مراسم عزاداري با اين كيفيت هاي مخصوص نبوده است، و ممكن است گفته شود كه 

مهم صورت گرفته و خدمت بزرگي به عالم تشيع شده  اين كيفيت خاص پس از توجه مردان حساس شيعه به يك نكته

 است و آن نكته اين است:

داستان غدير خم كه ميان هفتاد هزار جمعيت در ميان بيابان، جلو حرارت آفتاب با اهميت مخصوص براي تعيين خليفه 

در بخش دوم شرح خواهيم برپا شده بود، ديده شد پس از مدت بسيار كمي آن داستان با عظمت در اثر علل و عواملي كه 

اند يا در پيرامون آن حرف هاي بي پائي داد نتيجه معكوس بخشيد كه در اين سيزده قرن يا اصل موضوع را انكار نموده

و آن داستان را با  53پنداشته است «! توصيه خانواده» اساس داستان را براي« شيعيگري »اند كه بالاخره كسروي درزده

 هاي بزرگ خلافت تحميلياند. واقعه خونين كربلا هم كه نيز يكي از جنايتت از عظمت انداختهاينگونه القائات شبها

بني اميه محسوب بود و پس از چهل سال و چند سال از داستان غدير خم صورت گرفت، مردان حساس شيعه ترسيدند 

، لي از اساس انكار كنند و يا با القاء شبهاتكه سياستمداران خلافت نامشروع، اين داستان را نيز مانند آن داستان، يا به ك

 حق را به جانب يزيد دهند و حسين بن علي) ع( فداكار نامي اسلام را ناحق جلوه دهند!

چنانكه اين رويه با داستان غدير خم، پس از رحلت پيغمبر اسلام صورت گرفت؛ لذا با اقامه عزا و تشكيل انجمن ها 

، اين واقعه را تا امروز زنده نگاه داشته اند و سيزده قرن است كه از آن داستان ومراسم عزاداري و تظاهرات مخصوص

 مي گذرد و هنوز زنده و جاويدان است و جهان تا هست اين داستان را شيعيان فراموش نخواهند كرد.

*** 

دانشمندان حرام بوده است به طوري كه اشاره شد قمه زدن و مانند آن به هيچ وجه مربوط به دين نبوده و اساسا در نظر 

و نپذيرفتن نادانان دليل بر بدي دين نخواهد بود؛زيرا خود كسروي هم در موقع مسلمان بودنش!نود و نه درصد 

                                                 
 ) مولف( 15شيعيگري، صفحه 53
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 پيرايد،بازبرده و برخلاف دستور رفتار مي نموده است و اكنون كه خود را از بدي ها ميدستورهاي ديني را به كار نمي

به طوري كه او به حرف هيچ كس گوش نداده و نمي دهد، همچنين ساير نادان ها هم همين طور هزاران بدي ها را دارد و 

 بوده و هستند واينها دليل برناتواني دين نيست، بلكه دليل بر سستي توده است.

ل تعجب در اين است كه دارنده پرچم اين همه هياهو را درباره خرافات كه به كار برده است و آن نمايش ها را دلي

وحشيگري دانسته و درباره ايراني ها دلسوزي به خرج مي دهد، خيال مي كند كه خود او وحشيگر نيست، و حال آنكه 

وحشيگري او بدتر از وحشيگري هاي زنجير زن و قفل به تن و قمه زن مي باشد، و آن جشن كتاب سوزي ! است كه 

اي  كند و ضربهادان در شهرستان هاي ديگر نيز برپا ميچندين سال است نه تنها در تهران بلكه به وسيله چند نفر ن

ناجوانمردانه به فرهنگ ايران وارد مي آورد و كتاب هاي سودمند و غير سودمند را با هم طعمه حريق نموده و ابدا شرمي 

انواري هم نمي نمايد، و در اين باره كتاب مي نويسد و پخش مي كند! آيا اين وحشيگري كه هيچ ديو و ددي و هيچ ج

 هم آن را نكند، بدتر است يا قمه زدن و مانند آن؟...

خرافه ديگري كه از اين مرد ديده مي شود آن است كه درفشي را به دست گرفته و چند تن از جوانان زبان بسته را كه 

مي آورد  مانند اغنام بهائي ها هستند، پشت سر خود به طوري كه دستور داده است، رو به مشرق! نيايش خنكي به جا

نوشته است، اگر در مقابل پرچم ايران پرچم « يكم آذر» گذاري مي نمايد! كه شرح اين خرافه را در كتابو سپس پيمان

ديگري برافراشتن و مانند شبيه گردان هائي كه وحشي مي نامد، چند تني را از توده جدا نموده و به راه ديگري رهنمائي 

 كردن وحشيگري نيست، پس چيست؟

مرد، قبور بزرگان ديني را بتخانه ناميده و زيارت را بت پرستي مي نامد، و نمي فهمد كه اگر به زيارت رفتن بت اين 

پرستي باشد، رو به خورشيد، آن نيايش هاي خنك را با دسته نافهمان انجام دادن خود آفتاب پرستي است! كسي كه 

اب پرست باشد؛ بايد نخست خود را اصلاح كند و خويشتن سنگِ برانگيختگي به سينه مي زند، خود نبايد وحشي و آفت

 را از خرافه بپيرايد سپس به ديگران ايراد گيرد

 : نيرنگ بازي او در ادعا-4

گويد كسروي دعوي برانگيختگي يا پيغامبري مي نمايد، چنين از جمله نيرنگ هاي او اين است كه در برابر كسي كه مي  

 مي گويد:

مي كنم بلكه من كار مي كنم! يعني دعوي كردن جداست و كار كردن جدا و حال آنكه خود اين من دعوي پيغامبري ن 

و مانند اينها، « ام، اروپائي گري را برانداخته اممن كار كرده ام، كار مي كنم؛ اين كار را به انجام رسانيده» حرف ها كه:

 ست كه به كار مي برد.همه اش دعوي است؛ ولي براي گيج كردن پيروان خود نيرنگ خوبي ا
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ي ااين نيرنگ او، خود دليل روشني است كه اين مرد به هيچ وجه درخور كمترين مقامي نبوده و نيست، زيرا هر برانگيخته

را دوچيز لازم است: يكي آنكه بايد آشكارا ادعاي برانگيختگي نمايد و ديگر آنكه اين ادعا را با دلايل روشن ثابت نمايد 

ه بودنش غلط است و به گواهي تاريخ كار هر پيغمبري با اين دو چيز پيشرفت نموده است. اما كسي كه وگرنه برانگيخت

از ادعا بيزاري نمايد و از نام پيغمبر بهراسد و با اين همه بخواهد برانگيختگي خود را ثابت نمايد، همچو كسي يا ابله 

 است يا حيله گر.

كسروي تبريك! بگويند. چه تاكنون هيچ مدعي پيغامبري مانند او ]ماهرانه[  و به نظر ما بايد همه حيله گران جهان به

 نقش را بازي نكرده است و اينگونه نيرنگ دقيقي به كار نبرده است.

م، اشما وقتي كه به اين مرد بگوئيد: تو ادعاي پيغمبري مي كني؟ فورا خواهيد شنيد كه من كجا همچو ادعائي را كرده

به كار برخاسته وچنين و چنان  1312شمارد كه سال ادعا؛ پس از آن، يكايك كارهاي خود را ميمن كار مي كنم  نه 

ام و براي خود هيچ نامي را نمي گذارد كه مبادا به دست مردم بهانه بيفتد. كسي نپرسيده است كه آقاي برانگيخته! كرده

؟ ايد ؟ايد؟! وكدام فلاكت را چاره كردهكشور برداشتهايد؟؟ و كدام بدبختي را از اين شما در اين ده سال چه كاري كرده

باليد؟ جز اينكه قلم برداشته و به نكوهش تمام حقايق برخاسته و ايد كه اينقدر برخود ميوچه دردي را درمان نموده

 ينوايان چاره ايايد؟! يا به فقر و فاقه بديني را گرفتهايد!؟ آيا جلو بيآبروي كشور و ملت را برده ايد، چه كاري كرده

يد؟! اايد؟! اين همه نابكاري ها كه جلو چشم شما] انجام [ مي شود از ميان برداشتهانديشيده ايد؟ آيا كسي را اصلاح كرده

باليد و مي نويسيد من كار ايد و چه خاري را از بدن اين كشور بيرون آورده ايد كه اين قدر برخود ميآخر چه كرده

 ؟!كنمام و كار ميكرده

كرد شما ها را درباره دين ميهنگامي كه رضاشاه آن سختگيري» شما در شماره ششم پرچم خطاب به من مي نويسيد 

 ايد!؟شما مي دانيد كه من كجا بودم! ولي شما كه در تهران بوديد چه كرديد؟ و چه كاري را صورت داده« كجا بوديد

 هاي او، به ويرانيهنگام عوض ايستادگي در برابر آن سختگيري كرد  شما درآناگر رضاشاه درباره دين سخت گيري مي

 باليد؟!! چه خوب است آدمي شرم و آزرمي داشته باشد!كوشيديد، اين بود كار شما كه برخود ميدين مي

 نايد؛ گويا، يادتاهاي مرا بدهيد، تهمت پول گرفتن را به من زدهشما درآن شماره مجله پرچم، عوض اينكه پاسخ حرف 

رفته است كه شش سال پيش كه من به طهران آمده بودم، شما در انتشار پيمان از جهت بودجه به تنگي افتاده بوديد و 

نم بيزديد و در انتشار پيمان سخت دچار فشار بوديد، ولي هنوز مدت مديدي از آن تاريخ نگذشته كه ميدست و پا مي

ايد، آيا اين همه ثروت از راه مصارف فوق العاده به راه انداختهيك دستگاه چاپخانه مستقل و اداره جداگانه، با 

برانگيختگي به دست شما افتاده است؟ يا از دسترنج خودتان بوده يا از ربح تجارتتان صورت گرفته است؟ بلي مقام شما 

يريد ايراني پول نمي گ بلندتر است از اينكه پول بگيريد!! شما درد دين داريد!؟ شما برانگيخته خودكار هستيد؟! شما از
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ايد و حق داريد بگوئيد من ادعا اي از كارهائي است كه در پيشرفت آن برخاستهاينها نمونه 54و از بيگانه چه عرض كنم! 

 كنم!...نمي كنم كار مي

 نيرنگ بازي او در طرز انشاء-5

تنفر شنونده است خالي بوده باشد و بديهي است سخن براي فهمانيدن مقصود و مرام است و بايد از چيزهائي كه مايه 

هاي غير عادي، مايه گيجي شنونده آيندتر خواهد بود. و به كار بردن واژهدر واقع هر چه ساده و روان باشد بهتر و خوش

يا خواننده بوده و بالاخره مورد استفاده نخواهد بود و انبوه مردم از شنيدن آنها روگردان خواهند شد. پس بايد سخن با 

نها اند. زيرا راه آاند و لغات عجيب و غير مأنوس استمال نكردهان توده باشد. و پيغمبران به زبان توده خود سخن راندهزب

روشن بوده و مردم را لازم بود با همان زبان مادري خود راهنمائي نمايند.چنان كه قرآن اين مطلب را آشكارا بيان نموده 

 فرمايد:است، در آنجا كه مي

و هيچ پيغمبري را نفرستاديم مگر با زبان توده خود او تا بيان » -...« اَرسَلنا مِن رَّسولٍ اِلاّ بلِِسانِ قَومِه لِيُبَيّنَ لَهمُ و ما »

اما كسروي در اين قسمت نيز از راه نيرنگ به ميدان آمده است، زيرا مطالبي را كه خواسته به تو بفهماند،  55«كند به آنها.

نمايد! تا خواننده در مطالعه اولي چيزي به دستش نيايد و اي  الفاظ نامأنوس ، آنها را گيج ميپارهنخست با استعمال 

مدتي متحري بماند، تا آنكه بتواند با همان حال گيجي او را گمراه كند و همچنين با مطالب درهم برهم نادرست خود 

ختي  بكشاند. توضيح اين مطلب پس از دقت در اطراف خواسته است چشم بصيرت توده را كور كند تا بتواند به سوي بدب

                                                 
 نويسد:اي داشته، ميدانشمند محقق، نويسنده مدقق جناب سيد هادي خسروشاهي كه برچاپ دوم كتاب حاضر تعليقه54

 انگليسي« خان بهادر»  آقاي حائري زاده نماينده اسبق مجلس شوراي ملي به حقير نقل مي كرد كه مخارج كارهاي كسروي را شخصي به نام

 پاكدينان!( چاپ كرده ، از او تقدير نمود!!» پرداخته است. كسروي يك بار هم عكس او را به عنوان يكي ازمقيم هند  مي

اي نقل كرده و درباره روابط كسروي با بريتانيا خاطره 44آبان ماه  30 مورخدر  507يكي از نويسندگان معروف هم در مجله خوشه شماره 

 نويسد:يم

 يك خاطره!

خبر تهران منتشر شد و عجيب بود با اينكه آن زمان مطبوعات با در محيط خاموش و بي 1320از شهريور  قبلدر هر حال مجله پيمان تا »...

 شد پيمان از گزند سانسور مصون بود.شدت سانسور مي

پيش آمد و چنانكه قبلا گفتيم بازار آزادي خواهي و جريده  1320ر  دانم، وقايع شهريوحالا اين مصونيت ناشي از كجا بود من به درستي نمي

 نگاري رونق گرفت و پيمان هم تبديل به پرچم يوميه شد.

 دعاوي و مدير روزنامه پرچم بود. ياد دارم كه روزي به من گفت: وكيل در اين موقع كسروي 

اعلان جنگ بدهد. اين به نفع ايران بود ، اين به نفع ايران بود، اما به نفع متفقين كه نفع ايران در اين بود كه به صف متفقين بپيوندد و به آلمان 

 قصد اشغال ايران را داشتند نبود، چنانكه من شخصا با سفير انگليس ملاقات كردم واز او خواستم كه با اين فكر يعني اعلان جنگ ايران با

 اما او روي موافقت نشان نداد.ژاپن (موافقت كند  متحدين) يعني آلمان و ايتاليا و

 مي باشد كه شما مي توانيد درباره آن خود قضاوت فرمائيد.« من» در هر حال اين اظهار خود كسروي است . آن هم موضوع پيشنهاد 

 اما درباره رابطه يك روزنامه نويس ايراني با يك سفير خارجي آن هم سفير انگليس، نمي دانم چه قضاوتي خواهيد كرد؟

 « ر حال قضاوت در اين موضوع هم با توجه به اوضاع و احوال ايران آن روز و انگلستان آن روز، به عهده خود شماست...در ه
 )مؤلف( 4سوره ابراهيم، آيه  55

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com      پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

، وگرنه اندهاي او معلوم خواهد شد. بلي از اول چنين بوده كه اينگونه بر انگيخته ها توده گيج و كور را لازم داشتهنوشته

گويند و چه مي اند تا توده بدانند كه آنها چهاند با زبان توده خود سخن راندهپيغمبران واقعي كه در هر زمان آمده

 خواهند.مي

 هايمثلا فهم قرآن در همان زمان خود ميان توده عرب كه توده پيغمبر اسلام بود داراي هيچ گونه دشواري نبوده و عرب

اب اش كتكه به عقيده نويسنده« ورجاوند بنياد» يافتند؛ اما كتابباديه نشين هم مقصود را از آن عبارات شيوا درمي

ها هائي است كه هيچ كس از افراد توده با آن واژهپا پاكي است و بنياد پاك ديني! است، داراي واژهآميغهاست! و سرا

 ها را معني كرده است.آشنايي ندارد. و خود نويسنده هم به اين معني پي برده و در پشت جلد كتاب، هر يك از واژه

هاي عجيب و غريب او را روي پشت ز وقت، واژهگويد؟ بايد پيش اپس كسي كه مي خواهد بفهمد كه اين مرد چه مي

جلد كتاب حفظ كند و بداند؛ سپس به فهم مطالبش بپردازد. و چون به فهم مطالب شروع كند، بايد خود را به كوري بزند 

 تا پندارها را آميغها ببيند!

عوري شكه  آن را بخواند به بي را كه براي بنياد دين تازه خود نوشته است، هر ذي شعوري« ورجاوند بنياد»خلاصه آنكه 

نويسنده آن پي خواهد برد؛ زيرا لغاتي را خواهد ديد كه تاكنون در هيچ كتابي نديده است و مطالبي را خواهد خواند كه 

، فرهش، فهليدن، شد سيدن خستويد  56هاي ،آميغ، آخشيج، شلپاز: هيچ انديشه پاكي تراوش نكرده است. مثلا واژه

اينها كه درآن كتباً فراوان است و نويسنده آنها با نوشتن معاني آن لغات خيال كرده كه براي خواننده  سترسيدن! و مانند

راه را نشان داده است و نفهميده حالا كه مي خواهد كتاب لغت بنويسد، حركات لغات را هم لازم بود بنويسد كه موقع 

از اين كتاب چيزي بفهمد اولا داند مثلا شلب چيست. ثانيا  تلفظ غلط گفته نشود؛ زيرا آن بقال و آن عطار كه مي خواهد

اگر دانست كه شلپ به معني شيرين است! چه داند كه با كسر شين يا فتح آن و حركات لازم چه جور است. زيرا زبان 

                                                 
 اند: نويسنده دانشمند اسلامي جناب سيد هادي خسروشاهي توضيح داده56

 درباره لغت سازي كسروي مي نويسد: 44هفتم آذرماه مجله خوشه مورخ  508يكي از نويسندگان معروف در شماره -1

فارسي نويسي شده بود،كار زبان او كم كم به جائي كشيده شده كه زبانش به كلي يك زبان بيگانه مي  دانيد كه كسروي دچار ماليخولياي مي»...

 .نمود و خواننده فارسي زبان از فهم معني بسياري از كلمات مورد استعمال  وي ناتوان بود

بدين وسيله مي خواست زباني بيافريند كه با زبان مولانا و سنائي و عطار و حافظ فرق داشته  او كه با فرهنگ و ادب گذشته ايراني مخالف بود،

 باشد. 

 وبه همين جهت حتي از جعل كلمه هم مضايقه نمي كرد.

شد، كسروي گفت: شيرين آن چنان چيزي است كه با  ريني(شيتياري( نشسته بودم صحبت از كلمه)چهار راه بخيك روز عصر در خانه كسروي)

 ست فرهنگ هاي فارسي هم كلمه اي نيست!راست و روا ني« شيرين» ي خود يعنيشير ساخته شده باشد! و براي ادعاي مفهوم فعل

 اي بسازيم. آنگاه گفت:پس بهتر است خودمان كلمه

 !«!قلب» برون« شلپ» خارج مي شود، خوب است به جاي شيريني بگوئيم چون موقع خوردن شيريني صدائي شبيه سين و شين از دهان

ي در منشأت كسروي جا« شيرين» هايش هم به كار برد. از آن پس كلمه شيرين و گيراياو اين كلمه من درآوري را تصويب كرد ودر تمام نوشته

 داد...« شلپ»خود را به كلمه ي بي معني و خنك 

 يا يك نفر مي آيد و در كنج اطاقش براي ملتي كلمه وضع مي كند....ولي معلوم نيست در كجاي دن
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كه  دمادري خود توده نيست كه نيازي به آنها نداشته باشد، بلكه يك زبان وحشي وغير عادي است و بايد قبلا بدان

 چگونه تلفظ نمايد.

گويم از يك برانگيخته، اين حرف و ايم! كه همه بفهمند، ميشايد بگويد: كه ما آن كتاب را به زبان عادي هم برگردانده

اين كار دليل ناداني آن خواهد بود؛ زيرا چه باعث بوده كه كتابي را از آخشيخ، شوند، گوياك، گستراك، گزريدن! و مانند 

ه و به دست ديگري بدهد كه آن را ترجمه كند و به مردم برساند؟ اين خود دليل بر نافهمي و يا بر نيرنگ آنها پر نمود

اي در زمان خود كتاب حقايق خود رابه دست ديگري نداده است كه ترجمه كند بازي او خواهد بود؛ زيرا هيچ برانگيخته

 و به توده بفهماند!

ن پاك است، يعني آلوده به زبان بيگانه نيست، مي گويم: اين حرف هم غلط است، باز ممكن است بگويد: اين كتاب با زبا

زيرا اين كتاب براي كيست؟ اگر بهر توده است بايد خود به زبان توده باشد، نه اينكه ترجمه شود و اگر بهر  توده نيست، 

شايد سنگر عوض نموده و بگويد:  پس چرا ورجاوندش مي خواند؟ كتابي كه بهر توده نيست ورجاونديش از كجاست؟و باز

ام و از جمله اصلاحات هم يكي پاك گردانيدن زبان است. مي گويم: وظيفه پيغمبر يا برانگيخته من براي اصلاح آمده

 اصلاح اخلاق توده و جامعه است نه اصلاح لغت توده!...

ه قواعد قياسي و استعمال اساسي هر تازه اصلاح لغات وظيفه كساني است كه كاملا در زبان شناسي مهارت داشته و ب

اي را كه مي خواهد در معني درست خود به كار برد دليل يكي از مفردات لغت مسلط و محيط باشد؛ تابتواند هر كلمه

علمي بياورد.و بداند كه استعمال كلمات به دلخواه نيست؛ بلكه تابع استعمال توده صحيح الهجه است. مثلا در زبان و 

به كار برده نشده است؛ پس نمي « درك»استعمال شده است. در حالي كه مجرد آن « ادراك» ينيم كلمهلغت عرب مي ب

را گرفته و از آن درك بيرون آوريم و آن را صرف كنيم و مشتقات ديگر درست نمائيم. و مانند اين قبيل « ادراك»توانيد 

اي را گرفته و بدون دليل به كار برد. و نمي هر واژه الفاظ در همه لغات موجود است. پس مصلح لغات از خود نمي تواند

را درآورده و مشتقاتي از آن بسازد. علاوه اين كار از محيط برانگيختگي دور است؛ « توزيدن» واژۀ « كينه توزي» تواند از 

اند راه را ند تا بتوزيرا به طوري كه گفته شد وظيفه پيغمبر همان اصلاح جامعه است كه بايد با زبان معمولي توده حرف بز

 به آنها نشان دهد؛ نه به زباني كه خودش درست مي كنديا به زباني كه از ميان رفته و راه استعمال آن بسته شده است.

 .نيرنگ بازي او در سياست6

ي انخستين نيرنگي كه به خرج داده و در پيشرفت مقصود خود عامل مهمي بوده است آن است كه قانون كشور را تا اندازه

يادگرفته است كه هم معاش خود را به وسيله آن تأمين نمايد و هم ضمنا به انتشار مقاصد سوء خود مبادرت ورزد  قانوني 

نوشته است و آن كتاب را براي « قانون  دادگري» كه خود او عقيده به آن ندارد. قانوني كه در نكوهش آن كتابي به نام

رآن كتاب مواردي را كه از پندار خود درست كرده است، به شاه پيشنهاد كرده رضاشاه تأليف و تقديم نموده است! و د

 بود كه بلكه مورد قبول افتد؛ ولي پذيرفته نشد!!
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است به اين قانون هاي دادگري عقيده « قانون دادگري» هاي خود كه در كتاب  مقصود آن است كه اين مرد بنا به نوشته

ول خودش برانگيخته بايد از هيچ چيز نهراسد، از ديوان كيفر ترسيده  و در نوشته هاي ندارد. و با اينكه پيغمبر! يا به ق

ست ايم اين اهاي او دريافتهخود كمال احتياط را به كاربرده كه برخلاف قانون چيزي را ننويسد. ولي آن را كه ما از نوشته

يله پيشرفت كار خود قرار داده و از سوي ديگر با كه اين مرد، نيرنگ دقيقي به كار برده است كه از يك سو قانون را وس

خواهد عليه حكومت قانوني قيام نمايد!! و براي آماده كردن وسايل اين نيت فاسد؛ مي كوشد. تهيه مقدمات لازم مي

ودريافت اين معني از نوشته هاي او خيلي دشوار است. ولي اين حدس ما از چندين جهت ممكن است صائب باشد. اينك 

 نويسيم تا چگونگي روشن شود.جلب نظرمردم حدسيات خود را مي براي

 هاي غلط نبافتي و برخياگر علي محمد باب عربي»درباره علي محمد باب چنين مي نويسد: « بهائيگري»در كتاب -اولا

 57«گمان كارش پيش رفتي و به دولت چيره شده آن را برانداختي.سخنان معني دار و سودمند گفتي، بي

ن نوشته چنين نتيجه مي تواند گرفت كه اگر كسي به برانگيختگي  برخيزد و سخنان  معني دار و سودمند بگويد، از اي

هه داند جاي شبقطعا كارش پيشرفت نموده و به دولت غالب آمده و آن را از پا برمي اندازد. و اينكه خود را برانگيخته  مي

پندارد. ونيز جاي شبهه نيست كه در اش را حقايق مير مي داند همهنيست. و سخنان خود را علاوه از اينكه معني دا

 جلو يارانش چنين گفته:« يكم آذر» كتاب

گويم كه چيزي از شما نهفته نماند، از آن سو بدانيد كه در اين كوشش ها خواست خدا در ميان است و اينها را مي»

 گمان پيش خواهد رفت.بي

 ر امروز بكوشيم و اين خواست خدا را پيش بريم ، بايد شايندگي از خود نشان دهيم.چيزي كه هست ما مي خواهيم  كه د

 بدانيد اي برادران كار ما بسيار بزرگ است، اين روز در جهان كاري بزرگ تر از اين نيست.

 نيم!كار ما تنها آن نيست كه ايران را از اين پراكندگي و آلودگي بيرون بريم و شرق را از درماندگي رها گردا

 «اين نيز هست كه تكاني به جهان دهيم و جهانيان را چند گامي پيش بريم!

 او چاپ شده، و نيز در همان كتاب چنين نوشته:« يكم آذر» تفصيل اين سخنراني در كتاب

ند آيبه هر حال دشمنان ما پنبه از گوش خود درآورند، بشنوند: ما در برابر كساني كه از راه بي فرهنگي يا الواطي مي»

 58« زبوني نخواهيم نمود، از جلو آنان درآمده تا كشتن و كشته شدن پيش خواهيم رفت....

 نويسد:چنين مي 1322ونيز در شماره دهم نيمه دوم پرچم 

                                                 
 ) مؤلف(24بهائيگري، صفحه 57
 )مؤلف(  27-26صفحه « يكم آذر»58
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يم. ها را ويران كناين كار ماست كه جهان را از گمراهي ها از هر گونه كه باشد بپيرائيم. اين گنبدها را براندازيم. بتخانه»

كتاب هاي بدآموزي را نابود سازيم. با هر گونه دسته بندي دشمن باشيم. اينها  باياهاي ماست و بايد در اين زمينه 

 فرهنگانه ناكسان ارجي نگزاريم. پافشاريم و استوار باشيم. بايد به گفته هاي خيره رويانه و ريشخندهاي بي

ه سرمايه شان جز ريشخند و خيره روئي نيست، به پاسخي جز بايد پاسخ آنان را با مشت و سيلي دهيم، اين ناكسان ك

 59« مشت و سيلي نياز نمي دارند!

هاي او را كه با مدارك كامل در اينجا آورديم بخوانند و به بي اعتنايي او به قانون كشور خوانندگان گرامي، همين نوشته

و جنجال او است. وگرنه قانون در نظر او هيچ ارزشي پي برند و بدانند: قانون مايه هوچيگري او است. قانون ابزار جار

ندارد. زيرا اگر قانون در نظر اين مرد ارزش و احترامي داشت، به اين گونه تهديدات كه دليل استبداد و ديكتاتوري  است، 

ا با رپرداخت.در كجاي قانون است با كشتن و كشته شدن بايد پيش رفت؟!... در كجاي قانون است كه پاسخ حرف نمي

 مشت و سيلي بايد داد؟!...

 به آقاي كفيل فرهنگ ايراد گرفته و چنين مي نويسد:« دين و جهان» شگفتي فزايد! اين مرد در كتاب

ها پراكنده شده و مايه شور و تكاني در هيچ جا نگرديده؛ اين در كجاي قانون است يكي بگويد: آقاي كفيل اين كتاب

 60آقاي كفيل؟!...

 : در كجاي قانون است كه پاسخ حرف، كشتن و كشته شدن يا مشت و سيلي باشد آقاي رهنما؟!....گوئيمما هم مي

 كسروي منتظر انقلاب است!

ثانيا قانون اين مرد همين است كه هر جا ناتوان ماند دشنام بدهد! ... و اگر توانست و راهي را پيدا كرد آشوبي برپا نمايد 

 ا به كار اندازد!...و مشت و سيلي و كشتن و كشته شدن ر

اكنون كه ناتوانست و نمي تواند مقاصد شوم خود را انجام دهد با حرف تهديد مي نمايد و خود معترف است كه مقدمه 

 انقلاب را دارد مهيا مي كند! و در اين باره در همان كتاب چنين مي نويسد: 

شان داده شود، و يك دسته از پاكدلان و همه جنبش ها از سخن آغاز گردد. نخست سخناني گفته گردد و راهي ن»

غيرتمندان آن سخنان را پذيرد و در پيرامونش دسته بندند و يكدل و يكدست به كوش هايي پردازند و با ناپاكدلان و 

 تيره مغزان به نبرد كوشند و كم كم نيرويشان بيشتر گردد و زمينه كار آماده شود.

                                                 
 )مولف( 409، صفحه 1322پرچم ، سال 59
 )مؤلف(  63دين و جهان، صفحه 60
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پيش مي رويم و نزديك است آن روزي كه يك گام ديگر نيز برداريم و رشته  راه اين است و ما نيز آن را گرفته ايم و

 61«كارها را به دست گرفته آئين خودر ا هرباره روان گردانيم.

نويسنده اين حرف ها كه به يارانش نويد انقلاب را مي دهد  و در خيال خام خود منتظر فرصت است بلكه يك بدبختي 

 نمايد، آيا دلبستگي به قانئن تواند داشت؟!... آيا قانون در نظر اين مرد بازيچه نيست؟!ديگر ي ميان تودۀ بدبخت ايجاد 

شگفت آن است كه همچو كسي با همچو نوشته هائي، باز قانون را به رخ مي كشد!... تو گوئي دولت بچه است و او مي 

خلاف قانون اساسي انجمن هاي مولد فتنه برپا مي تواند در اينجا نيرنگ به كار برد!... خود او قانون را زير پا نهاده و بر 

و مردم را به هيجان آورده و توليد فساد مي كند. و  62كند كه مخالف نص صريح اصل بيست و يكم متمم قانون است.

چون فتنه برپا مي شود قانون را به رخ مي كشد و موقع است كه دولت جلو احساسات مردم را بگيرد!... و چنين مي 

 نويسد:

 «اين دولت پاسخ دهد و به ما بگويد چه شد كه درباره وحشيگري هاي تبريز قانون را زير پا نهادند؟»

ايد  و كشتن و فرهنگي ، مشت و سيلي را قانون گذاردهگوئيم: آقاي رهنما، خودتان درباره بيدهيم و ميپاسخ را ما مي

ند ااند و چند مشت و سيلي به كار بردهون خودتان رفتار نمودهها هم برطبق قانايد. تبريزيكشته شدن را كيفر قرار داده

ها خشنود شويد كه قانون ايد وبايد شما از اين كار تبريزيو هنوز ماده دوم قانون شما را كه كشتن است به كار نبرده

آوريد، را به هيجان ميگذاريد، شمائيد كه مردم اند، وگرنه شمائيد كه به قانون احترامي نميخود شما را به كار برده

-سوزانيد، شمائيد كه قرآن ششصد ميليون مسلمان را درميان مسلمانان ميشمائيد كه كتاب هاي ديني مردم را مي

 ام؟!سوزانيد. ميدانم خواهد گفت : من كجا قرآن را سوزانيده

د قرآن در نظر مسلمانان جدائي گويم: سوزانيدن مفاتيح الجنان كه متحوي پانزده سوره قرآني است با سوزانيدن خومي

ها چند مشت و سيلي به شرميفرهنگي ها و بيندارد؛ لذا مسلمانان غيور تبريز و مراغه و مياندوآب در برابر چنين بي

اند و شما طاقت آن را نياورده و به هزار حيله و نيرنگ مي خواهيد دولت را به تحريك آوريد كه چند بمب افكن كار برده

 بريز و مراغه و مياندوآب فرستاده و چهار صد هزار نفر اهالي را بمباران نمايد!...به فراز ت

خواهد بر ضد دولت قيام نمايد و آشوبي برپاكند و در پس از اين همه بيانات، برهيچ كس پوشيده نماند كه اين مرد مي

 نويسد:صريحا مي« دين و جهان»صفحه آخر 

داري پايان دارند و اين پاسبه پاس نام دولت است كه به هر حال به روي خود مي ايمو اينكه ما به خاموشي گرائيده»

گردد و نيز پوشيده تر ميهمان كتاب نقل نموديم مطلب روشن 61و با ملاحظه آنچه كه از صفحه « ناپذير نخواهد بود

                                                 
 )مؤلف( 61دين و جهان، صفحه  61
 )مؤلف(« فتنه ديني و دنيوي و مخل به نظم نباشد در تمام مملكت آزاد است...انجمن ها و اجتماعاتي كه مولد »متمم قانون:  62
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است. قانون را براي اهل قانون، پيراهن نماند كه قانون، مشروطه ، آزاديخواهي و مانند اين كلمات در نظر اين مرد بازيچه 

 آلود كند و ماهي بگيرد!...اي گلعثمان نموده است كه بلكه بتواند چشمه

 هاي گوناگوننيرنگ بازي.7

اين مرد تو گوئي عمر خود را در نيرنگ و حيله تباه كرده است و ما را مجالي نيست كه همه نيرنگ بازي هاي او را 

 اي روشن گرديد كه از روي چه بنياديست.ته شد،ميزان كار او تا درجهبنويسيم. و از آنچه نوش

واند تتواند پيش برد و با اعمال ناشايسته جلو حقايق را ميكند كه با فريب كاري و دغل بازي كاري را مياين مرد خيال مي

گويد علما دشمن و مينويسد هاي بي سروتهي ميبگيرد! گاهي براي شورانيدن آزاديخواهان نسبت به علماءحرف

مشروطه هستند ؛ علمائي كه اگر آنها نبودند ايراني تواناي جنبشي را نداشت. علمائي كه ريشه استبداد را با فداكاري 

اي ههاي گوناگون خود برانداختند ، علمائي كه در راه آزادي به سردار رفتند و در هر كوي و برزني كشته شدند و با خون

 محكم نمودند. خود بنياد آزادي را

آيه الله بهبهاني بزرگ، شادروان اصطهباناتي رادمرد معروف، ثقه الاسلام تبريزي و ملك المتكلمين. اين مردان آزاده و 

صدها مانند آنها  زندگاني خود را فداي آزادي  نمودند و رفتند كه كسروي پس از مدتي براي انجام مقاصد شوم خود 

 ام  دادن به علماء و بدگوئي به پيشوايان دين، ناراحت نمايد!بيايد و روان آن ها را با دشن

علماء  نويسددارند. يا مينمايند و احترام قانون را نگاه نمينويسد علماء قانون شكني ميگاهي براي شورانيدن دولت مي

دانند و دولت را جاير د مينگارد علماء سلطنت و حكومت را از آن خودانند. يا ميماليات دادن و سرباز دادن را حرام مي

 آيد.ها براي ايجاد دشمني ميان علماء و دولت است  و از حلقوم پاكي بيرون نميدانند. و همه اين حرفو غاصب مي

زيرا اولا: كسي كه خود قانون شكن است، نبايد قانون شكني را به ديگران خرده بگيرد. و ما رفتار او را با قانون در 

 ، براي خوانندگان آشكار نموديم.بندششم همين گفتار

اند، عين موافقت با قانون اساسي است؛ زيرا مدلول اصل ثانيا: علماء اگر در جائي نسبت به قانون اظهار مخالفت نموده

دوم متمم قانون اساسي كه تغيير بردار هم نيست! حاكي است كه هر قانوني كه مخالفت با قواعد مقدس اسلام داشته 

 قانونيت ندارد.باشد عنوان 

ت شوند، در حقيقبنابراين وقتي كه علماء مخالف قانون ماليات شراب و ماليات زنان نابكار و ساير ماليات نامشروع مي

هائي را كه از راه ماليات هاي نامشروع به صندوق دارائي مي رود اند و از اين جهت پولموافق قانون اساسي رفتار نموده

هاي ناپاك را كسان پاك گويند پولدانند و ميگردد، پول به دست آمده از راه مشروع نميتلط ميها مخو با ساير ماليات

 نبايد بگيرند.
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باشد و مطابق قانون اساسي و اگر همين رفتار علما موشكافي شود، ديده خواهد شد كه بر صلاح مملكت و ملت بوده و مي

 است.

دانند. و در هفته نامه پرچم همين سال، كه علماء حكومت را حق خود مينويسد هاي خود مياما اينكه در غالب نوشته

 نويسد:در اين موضوع جاروجنجال به راه انداخته و از علماء تبريز به چند پرسشي پرداخته و چنين مي

 كه داريد ناميد، دليلتان با اين ادعا چيست؟ ... هر دليليشما كه حكومت را حق خودتان دانسته و دولت را غاصب مي» 

 63« به ما آگاهي دهيد.

گويم: اولا: شما چه كاره هستيد و چه عنواني داريد كه همچو سؤالي را از ملايان تبريز نموده و دليل بخواهيد كه آگاه مي

 شويد؟!

ثانيا: دليل شما چيست براينكه علماء حكومت را حق خود مي دانند؟ در كجاي نوشته هاي آنها هست كه حكومت حق 

! آقاي رهنما! در زمان شاه سلطان حسين، علما قادر بودند كه سررشته داري را از شاه سلطان حسين بگيرند، ماست؟

اي هولي نگرفتند؟! آدمي خوب است تا اين اندازه زورگوئي نكند وقدري خجالت بكشد. شما خيال كرديد كه اگر اين حرف

به دار خواهد زد و بساط علما را خواهد برچيد؟! شما تصور پوچ را بنويسيد و چاپ كنيد، دولت همه ملايان تبريز را 

 كرديد كه اولياي امور هر سخن ناسنجيده و خام را گوش خواهند داد؟!

آقاي رهنما!... چنين بينگاريم كه علما، دولت را غاصب مي دانند و چنين فرض كنيم كه حكومت را حق خود ميدانند، 

 انند؟!دآيا دولت را كافر و بت پرست  هم مي

ين دكنيد و دولت را بينامند؟!... تنها شمائيد كه در زير پرچم دولت زندگي ميدين  هم ميآيا دولت و اولياي امور را بي

دانيد و كوشش دانيد و دولت هم شيعه است!... شمائيد كه حكومت را حق خود ميدين ميدانيد!.... زيرا شيعه را بيمي

 نويسيد:بگيريد . شما ميكنيد كه كارها را به دست مي

 «ونزديك است آن روزي كه يك گام ديگر برداريم و رشته كارها را به دست گرفته آئين خود را از هرباره روان گردانيم.»
64 

ايد. با همه اين اوصاف از گريبان مشتي شمائيد كه خجالت نكشيده، پرچم مخالفت بردين و مليت ايراني برافراشته

 اكدامني آنها برهمه كس معلوم است گرفته، و اوصاف خودتان را برآنها نسبت مي دهيد!دانشمندان دين كه پ

                                                 
 )مؤلف( 1323پرچم، شماره سوم، صفحه سوم، سال 63
 )مولف( 18، سطر 61دين و جهان، صفحه 64
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 داند دفاعخواهيم از همه معممين طرفداري نمائيم، و از كساني كه چند متر سفيد به سربسته و خود را عالم ميما نمي

 كوشند و مخالفند و در راه ترويج حقايق ميخوركنيم، بلكه دفاع ما از علمائي است كه درد دين دارند و غم اسلام را مي

نمايد و اين همه خرافات هستند. البته همچو عناصري، پاك، وكسروي با اين پاكمردان سروكار دارد و آنها را نكوهش مي

 بندد!...افتراها را به آنها مي

*** 
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ابسي را كه به قلم زهرآلودش اين مرد در نگارشات خود همان روش دفاع از پزشك احمدي را گرفته و هر رطب و ي

رفي را طبندد. حتي در تاريخ نويسي كه بايد كاملا جنبه بيتواند به كار مينويسد و هر نيرنگي را كه ميآيد، ميمي

هايي ساخته و برآن ها جنبه كند، بلكه از خود داستانطرفي را مراعات نميمراعات كرد، اين آقاي راهنما!... نه تنها بي

 دهد.يتاريخي م

خواهم داستان هاي ساختگي او را كه در تاريخ مشروطيت يا جنبش آزاديخواهان آورده است بنگارم، زيرا اين من نمي

خواهد كه تأليف شود،كساني كه از تاريخ مشروطيت آگاهند با مطالعه كتاب اين مرد، كار خود يك كتاب ديگري مي

 65چگونگي را خواهند دانست و داوري خواهند كرد.

توان نيرنگ هاي او را يكايك شمرد. گويند اساسا نيروي نيرنگ در اين مرد موهبت شيطاني است و با اين وصف نمي

شاعري، ديوان خود را به استادي عرضه داشت كه ملاحظه نموده و هر شعري را كه برخلاف قاعده ديد، انگشتش را روي 

اش بي قاعده است. اكنون بايد انگشت را گذاشت! يعني همهآن بگذارد، استاد پس از مطالعه، انگشتش را روي كتاب 

نويسد، خواستش نيرنگ است. تاريخ روي همه نوشته هاي كسروي گذاشت كه همه اش نيرنگ است. تاريخ شيعه را مي

 گاش نيرنكند همهزندگاني خود را مي نويسد، نود درصد دروغ و نيرنگبازي است. گراورهائي كه در كتاب خود چاپ مي

هايش حيله، كارهايش نيرنگ، رفتارش فريب كاري، كردارش تزوير و ريا، همه اش است. يكايك، از آغاز تا انجام نوشته

 اش نادرستي ، همه اش بدگوهري!...دغلبازي ، همه

 اي را به كار خواهد برد؟!شما خواهيد ديد كه در پاسخ اين كتاب ما، چه حيله

 را پيدا كند، چه جار و جنجالي به راه خواهد انداخت! خواهيد ديد كه اگر يك نقطه ضعفي

 خواهيد ديد چه دروغ هائي به من نسبت خواهد داد!

 هائي خواهد نوشت!...خواهيد ديد چه دشنام

 خواهيد ديد چه تهديداتي خواهد نمود!... 

 

 

 

                                                 
چاپ  «لاب مشروطيتخطابه تقي زاده درباره تاريخ اوائل انق»براي مزيد اطلاع در زمينه بي مدرك بودن تاريخ مشروطيت كسروي به كتاب 65

 مراجعه شود.) س .خ( 48و  47طهران، صفحه 
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 رانیا در تیبهائ ینترنتیا گاهیپا

 :ما با ارتباط
info@bahaismiran.com 

netinfo@bahaismiran. 
bahaismiran@gmail.com 

bahaism1@yahoo.com 
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